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اما نخواهيد توانست »شرف«م را از من بستانيد

با مقاومت بر مبناي خط مشي شهيد 
روناهي)شيرين علم هولي( مبارزه  را ارتقا 

دهيم،  سازماندهي مان را پيشبرد دهيم و 
به نظام اعدام و سنگسار پايان بخشيم!

تاريخ تمدن و خاصه تاريخ چهارصد ساله ي اخير )نهادينگي كاپيتاليسم( 
را مي بايست تاريخ انحطاط،  شكست،  بي ارادگي، ضعيفگي و در يك 
كلمه عميق ترين نوع بردگي زنان عنوان نمود. بردگي اي كه با خويش 
بردگي تمامي جامعه را در پي داشته است. به رغم چنين وضعيتي مبارزات 
به شكلي بي وقفه  نيز هميشه و  اين بردگي  زنان براي شكستن حلقه هاي 
ادامه  داشته است. مبارزاتي كه در راه آن بديل هاي بسيار داده شده است. 
اين مبارزات به ويژه در طول دو سده ي اخير رنگي ديگر به خويش گرفته 
و  اهدف  با  بسياري   مبارزاتي  اين دويست سال جريان هاي  و در طول 
برنامه هاي گوناگون سربرآورده اند كه محور مبارزه ي همه ي آنها مبارزه 
در برابر جامعه ي مردسالار و جنسيت گرا بوده است. متاسفانه اگر نگوييم 
همه ي اين جريان ها اما اكثر قريب به اتفاق آنها به دليل عدم برخورداري 
از فلسفه و ايدئولوي مشخص نتوانسته اند خويش را از حصار هاي آهنين 
و  ناخواسته   گاها  و حتي  آن ذوب شده  در  ناگزير  و  برهانند  مدرنيسم 
مبارزاتي   حيث  از  گرفته اند.  قرار  آن  خدمت  در  اهدفشان  رغم  به 
از  بسياري  به مانند  خاورميانه  زنان،  آزادي خواهانه ي  مبارزات  به ويژه 
بوده  برخوردار  از جايگاهي خودويژه و كليدي  خصيصه هايش هميشه  
است. به جهت آنكه خاورميانه  خاستگاه تمدن و به عبارتي نقطه ي آغاز 
بردگي زنان و جامعه بوده است،  مبارزه و آزادي زنان در اين بخش از 
جهان  پتانسيل آن را دارد كه آزادي تمامي زنان ـ به عنوان اولين و آخرين 
زن  زند.  رقم  را  انسانيت  تمامي  رهايي  آن  متعاقب  و  ـ  مستعمره  ملت 
خاورميانه ديگر به چنان سطحي از آگاهي رسيده كه نه  قالب هاي فرسوده  
و زنگارگرفته ي دگماتيسم و نه تن پوش ديوانگان ليبراليسم را نخواهد 
است.  بازتكوين شخصيت خويش  و  »شدن«   پي  در  زن  اين  پذيرفت. 
امروزه در ميان زنان خاورميانه اي زنان كرد با برخورداري  از ايدئولوژي 
آزادي خواهي  بر  مبتني  اكولوژيك،  دموكراتيك،  جامعه ي  پارادايم  و 
به  كه  صورتي  در  مي باشند.  زن  دوباره ي  آفريدن  پيشاهنگ  جنسيتي 
اگر   كه  برد  خواهيم  پي  بي درنگ  بيافكنيم  نظري  آنها  مبارزات  تاريخ 
خاورميانه رنسانسي را تجربه كند قطعا به دست زنان كرد  خواهد بود.  
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مقدمه؛
كنفرانس‌مان با شعار »ارتقاي مقاومت بر مبناي خط مشي شهيد روناهي 
روكن)شيرين علم‌هولي(، پيشبرد سازماندهي و اصرار بر گام‌هاي نوين«‌ 
در تاريخ4 تا 8 آوريل  2011 و با مشاركت47 شركت‌كننده از مناطق 
مختلف فعاليتي برگزار گرديد.‌ وضعيت سياسي،‌ سازماني،‌ ايدئولوژيك 
قرار گرفت  ارزيابي  مورد  همه‌جانبه  به‌شكلي  كنفرانس  در  ما  نظامي  و 
و تصميمات و برنامه‌هايي متناسب با مرحله‌اي كه در آن به‌سر مي‌بريم 
اتخاذ گرديدند. آغاز كنفرانس مان در تاريخ 4 آوريل زادروز رهبر آپو 
و  اهميت  بود.  برخوردار  عظيمي  معناي  از   PJAK تاسيس  سالگرد  و 
مفهوم اين روز معنايي ژرف به كنفراس‌مان بخشيد و مبدل به منبع الهامي 
براي گفتگوهايي پر محتوا و تصميماتي نيرومندانه شد. كنفرانسمان كه با 
شور و هيجاني عظيم و متناسب با اهميت 4 آوريل برگزار گرديد،‌ با همان 
شور و  هيجان ادامه يافت و با موفقيت به پايان رسيد. به‌عنوان زنان و خلق 
كرد كه از مرحله‌اي تاريخي در  حال گذار مي‌باشيم بر اين باوريم كه 
تمامي رفقا محتواي اين كنفرانس را در شخصيت خود دروني نموده و با 
عملي نمودن آن با شور، ‌اراده و معرفتي بزرگ در به‌جاي آوردن وظايف 
مرحله‌ي نوين به‌شكلي مصمم و با ادعايي بزرگ مشاركت خواهند نمود.

با مقاومت بر مبناي خط مشي شهيد روناهي مبارزه‌ را ارتقا دهيم،‌ سازماندهي‌مان را 
پيشبرد دهيم و به نظام اعدام و سنگسار پايان بخشيم!

قرائت رهنمودهاي  از  مباحثي كه پس  از  يكي 
از سوي جمعيت  ارائه‌شده  آپو،‌ رهنمودهاي  رهبر 
مناطق،  و  كورديناسيون  گزارشات  و  والا  زنان 
ارزيابي  مورد  كنفرانس  در  همه‌جانبه  به‌شكلي 
گفتگو  و  بحث  آن  مورد  در  و  گرفت  قرار 
صورت گرفت،‌ وضعيت سياسي بود. ارزيابي‌هاي 
با توجه به مرحله‌اي كه در آن قرار  صورت‌گرفته 
نمود.  ارايه  را  اهميتي  حايز  رهنمودهاي  داريم،‌ 
و  حساس  فوق‌العاده  مرحله‌اي   وارد  مبارزه‌ي‌مان 
تاريخي كه همطراز يك ميلاد مي‌باشد، شده است. 
چاره‌يابي  رسيده،‌  بدان  مبارزاتمان  كه  سطحي 
مساله‌ي كرد را به‌منزله‌ي يك امر تاريخي تحميل 
مي‌كندرسيدن به‌ اين مرحله رابطه‌ و پيوندي مستقيم 
به‌علاوه  دارد.  باشكوهمان  مبارزه‌ي  سال  سي  با 
ناشي  كه  مناسبي  بسيار  فضاي  موجود  دروضعيت 
مي‌باشد شكل  و جهان  منطقه  سياسي  كنژكتور  از 
تاريخي  مرحله‌ي  اين  از  بتوانيم  اگر  است.  گرفته 
شك  بدون  گيريم،  بهره‌  صحيح  و  موثر  به‌شكلي 
خواهيم  رقم  را  بزرگي  موفقيت‌هاي  و  دستاوردها 
بار ديگر تمامي  زد. تنها در اين صورت است كه 
منطقه  و به‌ويژه كردستان براي حيات آزادانه و برابر 
نمود. خواهد  ايفا  را  گهواره  نقش‌  زنان  و  خلق‌ها 
نمايندگي  امروزه  كه  كاپيتاليستي  نظام 
مردسالار  نظام  نهاد  مجهزترين  و  موثرترين 
فروپاشي  و  جهاني  بحراني  با  دارد،‌  برعهده  را 
با  نظام  نيز  دليل  به‌همين  است.  شده  مواجه 
بي‌چارگي و ترسي بزرگ، در تلاش براي تجديد 
است.  خويش  عمر  كردن  طولاني  و  ساختار 
به‌منزله‌ي  ـ  كاپيتاليستي  نظام  برابر  در  واكنش 
دولت‌هاي  و  قدرت‌ها  و  مردسالارـ  نظام  اوج 

آن،‌  كوكي  عروسك‌هاي  به‌عنوان  منطقه‌اي 
به  روز  است.  گرفته  به‌خويش  جهاني  مقياسي 
نظام  عليه  زنان  و  خلق‌ها  واكنش  دامنه‌ي  بر  روز 
اين  نيز  ما  منطقه‌ي  در  مي‌شود؛  افزوده  حاكم 
اراده‌اي  به  به‌تدريج در حال متحول شدن  واكنش 
بي‌وقفه  به‌صورتي  ميادين  در  و  مي‌‌باشد  مشترك 
اين واكنش تحت مطالبات آزادي،‌ برابري،‌ عدالت 
واقعيت  يك  اين  مي‌گردد.  نمايان  دموكراسي  و 
چنين  شكل‌گيري  در  كه  است  اغماض  غيرقابل 
نتيجه‌اي سي‌ سال مبارزه‌ي ما نقش بسيار مهمي را 
با  زنان كرد  مبارزه‌اي كه خلق و  ايفا كرده است. 
عزم و اراده‌اي راسخ و بدون واپس‌نهادن در برابر 
هرگونه خشونت و سركوب تحقق بخشيده است، 
تمامي خلق‌هاي منطقه‌ را متاثر نموده و جستجوي 
آنان براي آزادي را شكل داده است. خلق‌ها و زنان 
عرب نيز تحت تاثير خلق و زنان كرد كه سال‌هاست 
انكارگر گردن  ـ  امحاگر  فاشيستي  برابر دولت  در 
دريافت  را  عظيم  معنوي  نيروي  يك  ننهاده‌اند 
نموده و بر اين اساس مبارزه‌ي دموكراتيك را مبنا 
از  قاطعانه  به‌شكلي  داده‌اند. خلق عرب ديگر  قرار 
استثمارگري  ديكتاتوري  دولت‌هاي  و  قدرت‌ها 
از  را  آن  معنوي  و  مادي  ارزش‌هاي  تمامي  كه‌ 
آزادي  و  دموكراسي  از  را  خلق  اين  مي‌برند،  بين 
بيچارگي  و  گرسنگي  به  را  او  و  مي‌كنند  محروم 
دچار ساخته‌اند و نقش مزدوران كاپيتاليسم را ايفا 
نمي‌خواهد؛  را  آنها  و  ندارد  خوشي  دل  مي‌كنند 
با  صددرصد  كه  را  قدرت  ساختار‌هاي  اين  و 
طبيعت و منافع خلق در تضاد مي‌باشد رد مي‌كند.

بر  ارزيابي‌هاي صورت گرفته در كنفرانس‌مان 
و  تونس  از  كه  مردمي  قيام‌هاي  اگر  بود:  مبنا  اين 

مصر آغاز شدند، به‌تمامي منطقه سرايت كردند و 
آزادي‌خواهانه  مطالبات  خلق‌ها،  ذاتي  ديناميسم  با 
يك  فاقد  مي‌باشند،‌  پيوند  در  دموكراتيك  و 
پيشاهنگ خلق‌محور بماند،‌ امكان دارد با سركوب 
مواجه گردند و به ابزاري براي نظام كاپيتاليستي در 
راستاي ترسيم مجدد ساختار منطقه مبدل شوند. در 
شرايط موجود وضعيت تونس،‌ مصر و ليبي به‌سوي 
عدم  است.  روي  پيش‌  حال  در  مرحله‌اي  چنين 
قادر  واقعاً‌  كه  نيرومند  سياسي  جنبش  يك  ظهور 
و شكل‌گيري  تحقق  بر  را  راه  باشد،‌  پيشاهنگي  به 
نظامي مبتني بر ابتكار عمل آمريكا و غرب خواهد 
مداخله‌ي  به  نياز  بدون  سويي  از  آمريكا  گشود. 
نظامي در تلاش براي شكل‌‌دهي ساختار قدرت در 
مصر و تونس مي‌باشد و از ديگر سو نيز به‌دليل آنكه 
نمي‌تواند رويكردي مشابه را در ليبي اتخاذ نمايد با 
به‌كارگيري گزينه‌ي نظامي راه و روش اشغال را مبنا 
قرار داده است. با به جان هم انداختن خلق و ژرف 
كردن جنگ داخلي كه خود مسبب آن است،‌ در 
اين  اشغال  جهت  مناسب  بستر  نمودن  هموار  حال 
كشور مي‌باشد. به‌مانند نمونه‌هاي افغانستان و عراق، 
بسيار واضح است كه هدف دولت‌هاي اروپايي و 
استثمار  بلكه  منطقه  براي  دموكراسي  نه  آمريكا 
منابع منطقه و به‌ويژه نفت آن است. با توجه به اينكه 
منطقه«  براي  »دموكراسي  از  كاپيتاليسم  تعريف 
معنوي  و  مادي  منابع  تمامي  استثمار  از  عبارت 
سپري  نقش  دموكراسي  اصطلاح  مي‌باشد،‌  منطقه 
را ايفا مي‌كند كه در خدمت اين هدف قرار دارد. 
تمامي دولت‌هاي اروپايي و به‌ويژه آمريكا منابع 
صنعت  عرصه‌ي  در  را  روزميني‌شان  و  زيرزميني 
تداوم  برده‌اند. جهت  بين  از  و  اتمام رسانيده‌اند  به 

وضعيت سياسي
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و  توليد سلاح‌ها  توليدات صنعتي،  افزايش سود  و 
تكنولوژي نوين و در راس آنها سلاح‌هاي هسته‌اي 
وجود منابع تازه و نوين ضرورت مي‌يابد. در همين 
تنها جغرافياي غني و ثروتمند خاورميانه  نيز  رابطه 
دولت‌هاي  اخير  سده‌ي  دو  طول  در  مي‌باشد. 
منطقه  درآوردن  تحت‌كنترل  جهت  كاپيتاليستي 
به‌شكلي موثر دولت‌ـ ملت‌‌ها را تاسيس كردندو با 
تمامي  در  بوروكراسي  و  صنعت‌گرايي  اشاعه‌ي،‌  
نيز  راه  اين  در  نهادينه كردند.  را  آن  اين كشورها 
نكردند.  اغماض  راه و روشي  به‌كارگيري هيچ  از 
در عملي ساختن اين برنامه‌هايشان نيز دموكراسي،‌ 
بوده‌اند  بنياديني  اصطلاحات  آزادي  و  صلح 
درآورد‌‌ه‌اند.  خويش  شعار  به‌شكل  را  آنها  كه 
بر  دموكراسي  نقاب  زدن  با  اروپا  و  آمريكا  
فريب  به  همچنان  پليدشان  برنامه‌هاي  چهره‌ي 
در  ليبي  نمونه‌ي  به‌مانند  مي‌دهند.  ادامه  خلق‌ها 
تاسيس  و  نفتي  منابع  اشغال  هدف  كه  حالي 
پيش‌  كه  را  بهانه‌اي  مي‌باشد،‌  استثمارگر  نظامي 
دموكراسي  »ارمغان‌آور  كه  است  اين  كشيده‌اند 
مي‌باشند«. غيردموكراتيك  كشوري  براي 
كه  پليدي  سياست‌هاي  و  حساب‌ها  بر  علاوه 
عملي  منطقه  كشورهاي  مورد  در  اروپا  و  آمريكا 
مردمي  نيرومند  بسيار  اراده‌ي  يك  مي‌سازند، 
به ديناميسم ذاتي خويش  با توسل  شكل‌گرفته كه 
رژيم‌هاي  و  كاپيتاليستي  نظام  به  و  نموده‌  قيام 
ديكتاتور استثمارگر كه مزدوران آن مي‌باشند،‌ پيام 
با سرشت خويش را  توان تاسيس نظامي همخوان 
مي‌دهد. در همين رابطه نيز مثال سوريه مناسب‌ترين 
بستر جهت ايجاد يك نظام دموكراتيك مي‌‌باشد. 
بنياد  بر  سالهاست  كه  سوريه  بعثي  رژيم  امروز 
همدستي با تركيه، ايران و اروپا حقوق دموكراتيك 
و  دموكراتيك  مطالبات  مي‌كند،  انكار  را  خلق‌ها 
آزادي‌خواهانه‌ي خلق‌ها را ناديده مي‌گيرد و حتي 
مي‌كند،‌  پايمال  نيز  را  انساني  حقوق  طبيعي‌ترين 
مواجه شده است. در مرحله‌ي  نابودي  و  با تصفيه 
كنوني يا با انجام اصلاحات بنيادين، تمامي حقوق 
خلق  آن  راس  در  و  زنان  و  خلق‌ها  دموكراتيك 
حقوق  اين  و  شناخت  خواهد  به‌رسميت  را  كرد 
يا  و  آورد  درخواهد  قانوني  ضمانت  تحت  را 
پيداست  اما  رفت.  خواهد  ميان  از  به‌تمامي  اينكه 
با  بنيادين،  تحولي  و  تغيير  از  فراتر  بعثي  رژيم  كه 
مانور و فريب‌كاري‌هاي مختلف در صدد است تا 
با كمترين هزينه اين مرحله را سپري كند. ايران و 
تركيه در اين موضع‌گيري رژيم بعثي نقشي مهمي 
را ايفا مي‌كنند. چرا كه هرگونه تغييري در سوريه 
مستقيماً ايران و تركيه را نيز تحت تاثير قرار خواهد 
دموكراتيك خلق  شناختن حقوق  رسميت  به  داد. 
و  ايران  در  اقدام  همين  بر  را  راه  سوريه  در  كرد 
تركيه نيز خواهد گشود. اين يك واقعيت است كه 
در رابطه با مساله‌ي كرد، هر سه كشور ايران، تركيه 
و سوريه به‌ يكديگر پيوند خورده‌اند. تغييري بنيادين 
نيز  را  ديگري  مطمئناً  كشورها  اين  از  هركدام  در 
مجبور به تغيير خواهد نمود. به همين دليل نيز تركيه 
و ايران نه خواستار تغييري بنيادين در سياست رژيم 

بعثي در رابطه با مساله‌ي كرد مي‌باشند  و نه اينكه 
خواستار تصفيه و ازميان رفتن اين رژيم‌اند. هر دو 
از راه اصلاحاتي  اين رژيم  نيز جهت آنكه  دولت 
فريب‌كارانه خود را نجات دهد و پابرجاي بماند،‌ از 
هر آنچه كه از دستشان برمي‌آيد دريغ نمي‌ورزند.

سياستي را كه حكومت حزب عدالت و توسعه 
براي سوريه مدنظر قرار داده است، همان سياستي 
است كه سالهاست خود در تركيه در مورد كردها 
دموكراتيك  گشايش  عنوان  تحت  مي‌كند.  اجرا 
او  كرد،‌  خلق  دادن  قرار  انتظار  در  با  سالهاست 
حل  انداختن  تعويق  به  با  و  مي‌دهد   فريب  را 
دامنه‌ي  افزايش  با  مي‌كند.   فرسوده  را  آن  مساله 
و  كردها  عليه  فرهنگي  و  سياسي  نسل‌كشي‌هاي 
به‌كارگيري آناني كه بي‌اراده كرده و به تسليميت 
و  آزاد  كرد  تصفيه‌ي  در  سعي  است،  كشانيده 
مطرح  با  همچنين  دارد.  آزادي‌خواهي  جنبش 
كردن يك ساختار سياسي شكل‌گرفته از سنتر كرد 
تلاش  در  آزادي‌خواهي،‌  جنبش  برابر  در  اسلام  ـ 
است تا با تعميق آسيميلاسيون از راه استثمار ديني، 
همين  به  برساند.  نتيجه  به  را  فرهنگي  نسل‌كشي 
كه  كرد  خلق‌  به  بي‌ارادگي  برچسب  زدن  با  دليل 
دموكراتيكش  مطالبات  خيابان‌ها   در  ماههاست 
امحا  و  انكار  سياست  به‌  مصرانه  مي‌كشد  فرياد  را 
ادامه مي‌دهد. در حالي كه در داخل اينگونه رفتار 
حمايت  جلب  با  نيز  خارجي  مناسبات  در  مي‌كند 
آمريكا و اروپا،‌ و استحكام هم‌پيماني تركيه‌‌ـ ايران‌‌ـ 
سوريه و عراق در تلاش براي دست‌يابي به هدفش 
مي‌باشد. اما به‌تدريج آشكار شده است كه دولت 
اين  به  توسعه  و  عدالت  حزب  حكومت  و  تركيه 
گرفته‌اند  پيش  در  كه  مسيري  ادامه  به  قادر  شكل 
نخواهند بود. خلق كرد خلقي است كه ديگر آگاه 
شده،‌ اراده‌اش را سازماندهي نموده و خود تصميم 
گرفته كه از اين پس چگونه زندگي خواهد كرد. 
مقاومت  با  كه  آزاد  زنان  و  آزاد  خلق  مقاومت 
باشكوه و انقلابي  زنان كرد در 8 مارس آغاز شد،‌ 
برپايي خيمه‌هاي  با  به ذروه رسيد و  در 21 مارس 
چاره‌يابي دموكراتيك و نافرماني مدني هرچه بيشتر 
برخوردار  خصيصه‌اي  چنان  از  گشت،‌  محسوس 
هيچ  به  دموكراتيك  چاره‌يابي  از  به‌غير  كه  گشته 
مهم  داد.  نخواهد  حضور  اجازه‌ي  ديگر  گزينه‌ي 
نيست كه حكومت حزب عدالت و توسعه اراده‌ي 
اين خلق را ناديده بگيرد بلكه مورد مهم اين است 
كه اين اراده مطلقاً چاره‌يابي دموكراتيك خويش 
نيز  تركيه  عمومي  افكار  بخشيد.  خواهد  تحقق  را 
به‌مانند افكار عمومي خلق كرد در شرايط موجود 
بستر و فضاي چنين امري را ارايه مي‌كند. اين فضا 
محصول  كه  را  دموكراتيك  چاره‌يابي  گزينه‌ي 
تلاش و مبارزه‌ي سترگ رهبر آپو مي‌باشد،‌ تقويت 
شرايطي  چنين  تحت  كه  است  بديهي  مي‌كند. 
سياست‌هاي انكار و امحاي اين حكومت نيز چندان 
حزب  حكومت  تلاش  كشيد.  نخواهند  درازا  به‌ 
مناسبات  برقراري  راستاي  در  توسعه  و  عدالت 
ايران  آنها  راس  در  و  منطقه  كشورهاي  با  فشرده 
كرد.  درك  چارچوب  همين  در  مي‌بايست  نيز  را 

را دچار ترس و وحشتي  ايران  منطقه  تحولات 
قيامي عمومي  از  به دليل ترس  نموده است.  عظيم 
در تلاش است تا تمامي دقت جامعه را به پديده‌‌ي 
با  تا  است  معطوف كند. در صدد  دشمن خارجي 
من‌جمله  منطقه  در  چالش‌ها  و  درگيري‌ها  تعميق 
گرفتار  آن  در  كه  را  محاصره‌اي  حلقه‌ي  عراق 
آمده بشكند. ايران يكي از بازيگران اساسي در امر 
افزايش دامنه‌ي درگيري‌ها در عراق و تعميق بحران 
آن مي‌باشد. در واقع ايران مبارزه در برابر آمريكا، 
و  فلسطين  لبنان،  عراق،‌  عرصه‌ي  به  را  اسراييل 
در  درگيري‌ها  تعميق  با  است.  كشانيده  افغانستان 
كرده  عظيم  بن‌بستي  دچار  را  آمريكا  مناطق  اين 
به شكستن  قادر  اقدامات  اين  تمامي  به‌رغم  است. 
حلقه‌هاي محاصره نخواهد بود. هم‌پيماني‌هايش در 
منطقه در حال رنگ باختن مي‌باشند و اين كشور 
با آگاهي  به‌تدريج در حال منزوي شدن مي‌باشد. 
او هم خواهد رسيد،  به خود  نوبت  امر كه  اين  بر 
تا  است  تلاش  در  جامعه  عليه  افزايش سركوب  با 
از دلايل  باشد. يكي  داشته  را تحت كنترل  جامعه 
گذشته  ماه‌هاي  در  اعدام‌ها  ميزان  افزايش  اساسي 
مبتني  نيز همين ترس و خوف مي‌باشد. رژيم‌هاي 
و خوف سعي  ترس  اشاعه‌ي  با  هميشه  ارعاب،  بر 
در رفع ترسشان دارند. ايران همواره از سازماندهي 
خلق و زنان ترسي عظيم داشته است. اين رژيم كه 
بزرگي  ترس  خلق  سازماندهي‌شده‌ي  اراده‌ي  از 
بر  اين سازماندهي  از  ممانعت  دارد،‌ جهت  در دل 
نظامي  و  ايدئولوژيك   سياسي،‌  حملات  دامنه‌ي 
افزوده است. اجازه‌ي كوچكترين فعاليت سازماني 
و سياسي را به PJAK و YJRK نمي‌دهد و تاب 
آن‌ها را ندارد. به‌غير از سياست سركوب‌گرانه‌اش 
حضور  اجازه‌ي  متفاوتي  سياست  و  صدا  هيچ  به 
خلق‌هاي  جامعه،‌  براي  دليل  همين  به  نمي‌دهد. 
داراي هويت‌ها متنوع و زنان راهي جز دفاع مشروع 
گفت  مي‌توان  نيز  رابطه  همين  در  است.  نگذاشته 
يك  مشروع  دفاع  نيز  كرد  زنان  و  خلق  براي  كه 
تداوم  و‌  خويش  از  صيانت  جهت  بنيادين  سلاح 
پيوستن  افزايش ميزان  موجوديت و خود مي‌باشد. 
امر در  اين  با  اخير  به صفوف گريلا در چند سال 
از  ممانعت  جهت  نيز  ايران  رژيم  مي‌‌باشد.  ارتباط 
از  خلق  كردن  دور  و  صفوف  به  جوانان  پيوستن 
وسيع  و  موثر  به‌شكلي  آزادي‌خواهي،  مبارزه‌ي 
روش‌هاي مليتاريزه كردن جامعه را به‌كار مي‌گيرد. 
و  روش‌ها  از  يكي  بسيج  اشاعه‌ي  نيز  امر  اين  در 
فعاليت‌هايي است كه نهايت استفاده را از آن مي‌برد. 
دولت ايران به‌ويژه در يك سال اخير بر دامنه‌ي 
جامعه‌ي  در  بسيج  اشاعه‌ي  به  مربوط  فعاليت‌هاي 
خانواده‌ي  هر  در  نفوذ  با  است.  افزوده  كردستان 
را  آن  اعضاي  از  يكي  تا  است  تلاش  در  كرد 
به‌  اعتمادي  بي   اين وضعيت،  بسيج كند.  به  مبدل 
وجود  به  جامعه  تمامي  و  خانواده  در  را  يكديگر 
مي‌زند،‌  صدمه  اجتماعي  مناسبات  به‌  مي‌آورد،‌ 
شرحه‌شرحه‌  با  و  مي‌كند  تضعيف  را  معنويات 
كردن جامعه راه بر فساد اخلاقي مي‌گشايد. بدين 
كه  خانواده‌اي  و  جامعه  افراد  راه  از  دولت  ترتيب 
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دچار از هم‌گسستگي شده و نسبت به هم بي‌اعتماد 
مي‌كند.  مستحكم  را  پايه‌هاي حاكميتش  مي‌باشند 
زنان  و  جوانان  بي‌اراده‌كردن  با   ديگر  طرف  از 
به مواد مخدر و فحشا،  كرد و آلوده ساختن آنان 
سعي در دورساختن آنان از مبارزه‌ و تحت كنترل 
با  نيز  را  آزادي‌خواه  مبارزان  دارد.  آنها  گرفتن 
از  يكي  مي‌كند.  تهديد  زندان  و  اعدام  سلاح 
در يك  اعدام جوانان كرد  افزايش  اساسي  دلايل 
جوانان  سركوب  با  كه  است  اين  نيز  اخير  سال 
دورسازد  آزادي‌خواهي  مبارزه‌ي  از  را  آنان  كرد 
و  جامعه  برروي  ترس  سياست  ساختن  حاكم  با  و 
درآورد.  خويش  هدايت  تحت  را  آنها  خانواده، 
سركوب‌ها  دامنه‌ي  افزايش  با  سويي  از  رژيم 
به  را  تحركي  كوچكترين  اجازه‌ي  داخل،  در 
بهره‌برداري  با  سو  ديگر  از  و  نمي‌دهد  مخالفانش 
هركشوري  در  است  تلاش  در  منطقه  آشفتگي  از 
خواسته‌هايش  سازماندهي  به  گوناگون  اشكال  به 
بپردازد. در كشورهايي كه قيام‌هاي مردمي در حال 
حال  در  يك‌به‌يك  قدرت‌ها  و  مي‌باشند  گسترش 
وابسته  احزابي  ايجاد  صدد  در  مي‌باشند،  سقوط 
خويش مي‌باشد و بر ميزان سازماندهي‌هايش در اين 
راستا افزوده است. بدون شك اين يك امر بديهي 
است كه ديگر رژيم ايران تحت هيچ شرايطي قادر 
نخواهد بود مدت زماني طولاني سرپا بماند. خلق‌ها 
و زناني كه در ايران زندگي مي‌كنند ديگر به هيچ 
تدريج  به  ندارند.  را  اين رژيم  تاب و تحمل  وجه 
خواهد  افزوده  داخلي  نارضايتي‌هاي  ميزان  بر 
آزاد‌ي‌خواهانه‌ي  و  دموكراتيك  مطالبات  شد. 
اگر  حتي  مي‌باشند.  شدن  نيرومند  حال  در  خلق‌ها 
نيروهاي مخالف را با خشونت و سركوبي به‌مراتب 
شديدتر هم سركوب كنند نيز عرصه‌هاي گسترش 

حال  در  نيروها  اين  سازماندهي  شبكه‌هاي  و 
بسيار  نقشي  كردها  رابطه  همين  در  است.  توسعه 
نقش  ايفاي  با   PJAK دارند.   برعهده  را  اساسي‌ 
و  زنان  و سازماندهي خلق،‌  براي خلق   پيشاهنگي 
ذاتي  اراده‌ي  بر  مبتني  دموكراتيك  نظام  جوانان 
دموكراتيك  چاره‌يابي  مي‌بخشد،‌  تحقق  را  آنها 
شد.  خواهد  اجتناب‌ناپذير  ايران  در  كرد  مساله‌ي 
به  تشخيص‌‌ها  و  ارزيابي‌ها  اين  با  كنفرانس‌مان 
اين نتيجه رسيد كه اگر خلق و زنان كرد در ايران 
ننمايند،‌  نيرومندانه خويش را سازماندهي  به‌شكلي 
همانگونه كه رهبر آپو هم بارها بدان اشاره‌ نموده 
است احتمال دارد با قتل‌عام‌هاي گسترده‌اي مواجه 
گردند. به احتمال قوي ايران تحت عنوان محافظت 
خواهد  خشونت‌  و  سركوب‌ها  ميزان  بر  رژيم  از 
ديگري  زمان  هر  از  بيش  كه  است  بديهي  افزود. 
دامنه‌ي اقداماتي چون اعدام، سنگسار، بازداشت‌ها، 
مزدورسازي و مليتاريزه‌كردن جامعه را گسترده‌تر 
را  نكته  اين  مي‌توان  رابطه  همين  در  كرد.  خواهد 
پيش‌بيني كرد كه احتمال آغاز مرحله‌اي از قتل‌هاي 
فاعل‌مجهول و قتل‌‌عام‌هاي منطقه‌اي نيز وجود دارد. 
بسيار  نكات  از  يكي  موارد  اين  تمامي  به  باتوجه 
مهمي كه به‌شكلي همه‌جانبه در كنفرانس‌مان مورد 
ارزيابي قرار گرفت،‌ سطح تداركات،‌ روش فعاليت 
مواردي  از  يكي  بود.  نيرومند  و  موثر  مبارزه‌ي  و 
بدون  كه  بود  اين  گرفت  قرار  مداقه  مورد  كه 
ريسك‌پذيري نمي‌توان به موفقيت چنداني نيز دست 
يافت؛ بر اين مبنا مي‌بايست سازماندهي خلق و زنان 
در داخل ميهن به يكي از اساسي‌ترين فعاليت‌هاي 
YJRK مبدل گردد. به اين مورد نيز اشاره شد كه 
YJRK مي‌بايست سياست‌هاي ايران را از نزديك 
اجتماعي،  سياسي،  تحليلات  با  و  نموده  پي‌گيري 

بجا و توانمند در سياست تاثيرگذار باشد. در همين 
ارتباط ضعف‌هاي موجود نيز به نقد كشانيده  شدند. 
عليه  »مبارزه  كمپين  است  سال  دو  به  نزديك 
فرهنگ تجاوز« كه از سوي جنبش آزادي‌خواهي 
زنان كردستان سازماندهي شده، در شرق كردستان 
به  »پايان‌دادن  شعار  عنوان  تحت  است  مدتي  نيز 
توحش سنگسار« به يكي از مباحث روز مبدل شده 
است. اين كمپين كه تاثير مهمي بر روي جامعه و 
نظام حاكم دارد، به‌عنواني بخشي از مبحث سياسي 
مورد  اين  است.  قرار گرفته  بررسي  و  مداقه  مورد 
نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت كه اين كمپين 
ايران  اساسي در دموكراتيزاسيون  نقشي  مي‌بايست 
در  باشد؛  داشته  آن  تئوكراتيك  نظام  تضعيف  و 
همين ارتباط برنامه‌ريزي‌هاي مشخصي نيز صورت 
تبليغي  فعاليت‌هاي  افزايش  ضرورت  گرفت. 
ايدئولوژيك در راستاي شناساندن كمپين ارزيابي 
بحث  مورد  كنفرانس  در  نكته  اين  به‌ويژه  شدند. 
از راه ميزگرد،‌ سمينار،  قرار گرفت كه مي‌بايست 
را  كمپين  مختلف  فعاليت‌هاي  و  مراسم  و  جلسه 
با  راستا  همين  در  نمود.  آكتيو)فعال(  بيشتر  هرچه 
نيز  مورد  اين  بر  ديپلماسي،‌  نقش  اهميت  به  اشاره 
سازمان‌هاي  با  مشاركت  مي‌بايست  كه  شد  تاكيد 
به يكي  فعال مي‌باشند،‌  اروپا  منطقه و  زنان كه در 
يكي  به‌علاوه  گردد.  مبدل  اساسي  فعاليت‌هاي  از 
از روز 9  بود كه  اين  از مصوبات كنفرانس  ديگر 
مي سالگرد شهادت شهيد شيرين علم‌هولي، فرزاد 
مدت  به  وكيلي  فرهاد  و  حيدريان  علي  كمانگر، 
گردد  اعلام  آزادي  و  مقاومت  هفته‌ي  هفته،  يك 
اين روز گرامي داشته شود.  با مراسم گوناگون  و 
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نظام مردسالاري وارد مرحله‌‌ي بزرگي از انحطاط 
به‌منزله‌ي  كاپيتاليستي  نظام  است.  فروپاشي شده  و 
نظام  نهادينه‌شده‌ترين  و  ژرف‌ترين  متمركزترين، 
مردسالاري، با يك مرحله‌ي جدي بحران سياسي، 
است.  شده  مواجه  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
به‌منزله‌ي  ملت  ـ  دولت  نظام  فروپاشي  به‌موازات 
گزينه‌هاي  كاپيتاليستي،  مدرنيته‌ي  سياسي  نظام 
به‌ميان  اجتماعي  بستر  در  نيز  بسياري  متفاوت 
مي‌آيند. نيروهاي پوياي اجتماعي در حال توانمند 
فعال  نظام  مخالف  جنبش‌هاي  مي‌باشند،  شدن 
مي‌شوند و بر نيروي تاثيرگذاريشان افزوده مي‌شود. 
در ميان جنبش‌هاي مخالف نظام، جنبش‌هاي زنان 
كه از بيشترين تاثيرگذاري برخوردار مي‌باشند نيز، 
به‌تدريج سرآمد مي‌گردند و بر توانايي متحول‌سازي 
آنها افزوده مي‌شود. اگر اين جنبش‌ها كه مبارزه‌ي 
قادر  مي‌دهند،  پيشبرد  را  زنان  آزادي‌خواهانه‌ي 
اين  متحول‌سازي  در  موفقيتِ  عظيم  نيروي  باشند 
كاراكتري  از  برخوردار  كه  ـ  را  كائوس  مرحله‌ي 
از  جامعه  و  زن  نفع  به  ـ  است  بسيار  گزينه‌هاي  با 
خويش به‌ نمايش نهند، مي‌توانند به سازندگان يك 

مبدل گردند  آزاد خويش  طبيعت  با  متناسب  نظام 
آورد.  خواهند  دست  به  را  آزاد  حياتي  شانس  و 
نظام كاپيتاليستي به‌ويژه در سده‌ي اخير همزمان 
ميزان  بر  دارد،  جريان  كه  بحراني  و  فروپاشي  با 
بحران  وضعيت  اين  و  افزوده  سركوب  و  استثمار 
اجتماعي را هرچه بيشتر ژرف كرده است. مسايل 
اجتماعي،  سياسي،  عرصه‌هاي  به  مربوط  ژرف 
نظامي،  و  زيست‌محيطي  جنسيتي،  اقتصادي، 
به‌شكلي بسيار واضح بيانگر فروپاشي ساختار نظام 
مي‌باشند. نظام حاكم در راستاي احياي انحصارات 
سرمايه و سود و تضمين قدرت خويش،‌ سعي در 
داشته  قرار  آن  در  كه  دارد  بحراني  كردن  سپري 
نظام  براي تجديد ساختارش است.   و در جستجو 
و  شكلي  بازسازي  براي  تلاش  در  كاپيتاليستي 
به  را  خويش  هزارساله،   5000 رسوبات  ظاهري 
به  آن  در  كه  مرحله‌اي  در  داد؛  انتقال   21 سده‌ي 
سر مي‌بريم اين نظام به‌جاي آنكه يك ساختاربندي 
دهد،  قرار  مبنا  را  دموكراسي  به  احترام  بر  مبتني 
بيشتر  هرچه  را  سرمايه  انحصارات  دارد  سعي 
شيوه‌ي  تعميق  و  نمودن  با ظريف  و  سازد  توانمند 

كه  كاپيتاليستي  نظام  بخشد.  تداوم  را  آن  استثمار 
است،  رسيده  تداوم  قابل‌  غير  وضعيتي  به‌  ديگر 
انسانيت  و  جهان  مسايل  سرچشمه‌ي  همچنانكه 
مي‌باشد، دليلي است بر افزايش و تنوع اين مسايل. 
به  نظام گلوبالي،  اين يك واقعيت است كه هر 
محض آنكه پتانسيل توسعه را از دست دهد،‌ وارد 
يك مرحله‌ي عقب‌نشيني و سير قهقرايي مي‌گردد. 
مسايل  مي‌بريم  به‌سر  آن  در  كه  مرحله‌‌اي  در 
اجتماعي كه ريشه در كاراكتر خشن،‌ سركوب‌گر و 
استثمارگر نظام حاكم دارند، به‌نقطه‌ي اوج خويش 
ژرف‌تر  جنسيت‌ها  مابين  چالش‌هاي  رسيده‌اند. 
شده، مسايل زيست‌بوم به نقطه‌اي مرگ‌بار رسيده، 
مسايل مربوط به گرسنگي‌، فقر و بيكاري به آخرين 
مرزهاي خويش رسيده، فروپاشي اخلاقي راه را بر 
سرطاني‌شدن اجتماعي گشوده و حيات با جامعه‌ي 
مصرفيِ رمه‌شده، معنايش را از دست داده است. در 
حالي كه با وجود چنين واقعيتي مباحث در راستاي 
شده  آشكار  صدالبته  مي‌يابند،  گسترش  چاره‌يابي 
دولت  نظام  مسايل  تمامي  سرچشمه‌ي  كه  است 
نظام  هرچقدر  نقطه‌نظر  اين  از  مي‌باشد.  قدرت  ـ 
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به  گردد،  تحليل  ژرف  به‌شكلي  دولت  ـ  قدرت 
نيز چاره‌يابي مسايل اجتماعي آسان‌تر  همان ميزان 
خواهد بود. در جايي كه نظام قدرت ـ دولت حاكم 
باشد،‌ هرگز جايي براي آزادي، برابري،‌ عدالت و 
كه  درجايي  و  داشت.  نخواهد  وجود  دموكراسي 
نمي‌توان  نيز  باشد  نداشته  وجود  برابري  و  آزادي 
نظام  آورد.  به‌ميان  بحث  انساني  حيات  و  انسان  از 
از  فراتر  آن   محض  معناي  در  دولت،  ـ  قدرت 
ابزار  موثرترين  خشونت،‌  و  سركوب  براي  ابزاري 
جامعه‌ي  ارزش‌هاي  و  اجتماعي  طبيعت  تخريب 
پنهان‌سازي حقيقت  و  تحريف  سياسي،‌  و  اخلاقي 
از راه هژموني ايدئولوژيك مي‌باشد. تعالي دولت 
مشروعيت‌بخشي  با  مقدس،‌  اتوريته‌اي  منزله‌ي  به 
تنگاتنگ  ارتباطي  در  استثمار  و  قدرت  نظام   به 
قداست  راه  از  دولت  كه  حالي  در  دارد.  قرار 
از  نيز  مرد  حاكميت  مي‌يابد،‌  مشروعيت  خدايي 
مي‌كند.  پيدا  مشروعيت  دولت  قداست  طريق 
بر  راه  دولت  ـ  قدرت  نظام  كه  جنسيتي  معضل‌ 
عصر  مسايل  مهمترين  از  يكي  است،  گشوده  آن 
به‌ميان  با  همزمان  آغاز  در  مي‌دهد.  تشكيل  را  ما 
ارزش‌هاي  تمامي  دولت،  ـ  قدرت  نظام  آمدن 
مادي و معنوي‌اي كه زن آنها را ايجاد نموده، يك‌ 
حاكميت  انحصار  در  و  شده  ربوده‌  او  از  يك  به 
را  بدين شكل زن آزاديش  قرار گرفته است.  مرد 
جايگاه  است.  شده  برده  به  مبدل  و  داده  دست  از 
محوريت  بر  كه  را  آزادي  و  دموكراتيك  نظام 
بر  دولت  ـ  قدرت  نظام  گرفته،  شكل  مادر  ـ  زن 
محوريت مرد گرفته است. اين نظام و ذهينت، در 
طي جريان تاريخ مردسالاري به‌ خورد كوچكترين 
مبدل  و جامعه  است. زن  داده شده  نيز  فرد جامعه 
و  استثمار  شده‌اند.  دولت  و  مرد  مطلق  بردگان  به 
بر  را  راه  به‌همراه خويش  زنان،  بر روي  حاكميت 
بهره‌كشي‌هاي بسياري من‌جمله بهره‌كشي طبقاتي، 
اجتماعي  و  زيست‌محيطي  ديني،  فرهنگي،‌  ملي، 
گشوده است. پديده‌ي ضعيفگي كه در شخص زن 
شده  داده  ترويج  جامعه  تمامي  در  مي‌يابد،  تجلي 
شده  دولت  ـ  قدرت  ضعيفه‌ي  به  مبدل  جامعه  و 
است  آمده  به‌ميان  جامعه‌اي  و  زن  واقعيت  است. 
بي‌ادعاست  مستمراً خدمت مي‌كند،‌ مي‌گريد،  كه 
و خويش را عرضه مي‌كند. زن بودن به موضوعي 
براي شرمساري مبدل شده،‌ و وضعيتي ايجاد شده 
به دشمن  از زن‌بودنش نفرت مي‌كند. مرد  كه زن 
انسانيش  فضيلت‌هاي  از  مرد  است.  مبدل شده  زن 
دست  از  را  جوانمرديش  شده،‌  گردانيده  دور 
شخصيت  بدون  اراده‌،  فاقد  بودني  مرد  و  داده 
است.  شده  تشويق  و  تحريك  مستمراً  تهي،  و 
دولت،‌  ـ  قدرت  نظام  موجد  به  مبدل  مردي  هر 
جنسيت‌گرايي اجتماعي و موثرترين نمود آن شده 
است.  شده  ايجاد  خانواده  رئيس  به‌نوعي  است. 
رياست  نقش  دولت،  ـ  قدرت  نظام  حاليكه  در 
نيز  ايفا مي‌كند، رياست خانواده را  را براي جامعه 
نظام  كه  است  اينچنين  است.  گرفته  برعهده  مرد 
خويش  به  وابسته  كوچك  امپراطورهاي  ايجاد  با 
تضمين  در  سعي  زندگي،  عرصه‌هاي  همه‌ي  در 
است.  نموده  آن  نيرومندسازي  و  خويش  نظام 
تاريخ تمدن، در عين حال تاريخ شكست‌خوردن 
تاريخ  اين  مي‌باشد.  نيز  زن  مفقودگشتن  و 
و  حكمرانان  بندگانش،  و  خدايان  تمامي  با 
اقتصاد، علم و هنرش، تاريخي است كه  تابعانش، 
نموده  تقويت  و  تأييد  را  آن  مردسالار  شخصيت 

انحطاط  زن،  ناپديديِ  و  شكست  بنابراين  است. 
جامعه‌ي  مي‌باشد.  جامعه  براي  بزرگ  شكستي  و 
شكست  و  انحطاط  اين  نتيجه‌ي  جنسيت‌گرا، 
حاكميت  جنسيت‌گرا،  مرد  كه  هنگامي  است. 
اجتماعي‌اش را بر روي زن برقرار مي‌نمايد، چنان 
را  طبيعي  تماس  نوع  هر  كه  مي‌گردد  اشتها  پرُ 
به‌صورت يك نشانه و نمود حاكميت درمي‌آورد.

حداقل  كه  است  ايدئولوژي‌اي  جنسيت‌گرايي 
را  ملت  ـ  دولت  و  قدرت  مليت‌گرايي  به‌اندازه‌ي 
مي‌آفريند. يك كاركرد معمولي بيولوژيك نيست. 
براي مرد حاكم، زن ابژه‌اي است كه بر روي جنسيت 
»زن  اصطلاح  مي‌دارد.  روا  را  آزمندي  هرگونه  او 
كشت‌زار شماست،‌ مطابق ميلتان آن را شغم بزنيد« 
يك  همچون  »زن  اصطلاح  با  مقدس  كتب  در 
آلت موسيقي است،‌ مطابق ميل آن را بنوازيد«، در 
مدرنيته، بيانگر اين واقعيت مي‌باشد. به‌علاوه گفته‌ي 
» بگذار شكمش هميشه آبستن باشد و پشُت او جاي 
كتك!« بازتابي است از خصيصه‌ي فاشيستي نظام. 
قدرت‌گرا،  و  دولتي  ايدئولوژي‌هاي  تمامي 
رفتارهاي  و  ايستار  از  را  خويش  منشا  اولين 
ژرف‌ترين  زنان   بردگي  مي‌گيرند.  جنسيت‌گرا 
است  اجتماعي  عرصه‌ي  سرپوشيده‌ترين  و 
و  سركوب  بردگي،‌  هرگونه  آن  روي  بر  كه 
است  اجتماعي  ابژه‌اي  است.  يافته  تحقق  استثمار 
آن  روي  بر  دولت  و  قدرت  اشكال  تمامي  كه 
صورت  در  دارند.   آن  در  ريشه  و  شده  آزموده 
اشكال  از  يك  هيچ  زنان،   بردگي  وجود  عدم 
داشت.  نخواهد  را  تداوم  و  توسعه  شانس  بردگي 
نوعي  بازنمود‌كننده‌ي  نيز  كاپيتاليسم 
شديدتر  هزاربار  كه  است  زن  مستعمره‌گردانيدنِ 
است.  نموده  كسب  چندبعُدي  حالتي  و  گرديده 
مادرِ  به‌عنوان  است.  گريده  حك  زن،  هويت  بر 
بي‌مزد،  زحمتي  و  رنج  صاحب  رنج‌ها،  تمامي 
منبع  بيكارترين،‌  دستمزد،  كمترين  با  كارگري 
و  زاد  ماشين  مردان،  فشار  و  اشتها  نامحدود 
تبليغات  ابزار  كودك‌پرور،  دايه‌ي  نظام،  ولد 
نظاير  و  پورنو]گرافي[  و  سكس  ابزار  تجاري، 
وسيعي  گستره‌ي  در  وي  مستعمره‌گردانيدنِ  آن، 
سازوكار  نوعي  كاپيتاليسم،  مي‌يابد.  ادامه 
كه  نموده  ايجاد  زنان  زمينه‌ي  در  را  استثمارگرانه 
نمي‌شود.    ديده  استثمارگرانه‌اي  سازوكار  هيچ  در 
بزََك‌ها  تمامي  علي‌رغم  كاپيتاليستي،  مدرنيته‌ي 
موقعيت  كه  همان‌گونه  ليبرالي،  پيرايه‌هاي  و 
است،  ننموده  برابر  و  آزاد  را  از گذشته  به‌جامانده 
تحت  را  زن  و  نموده  بار  آن  بر  ضميمه  وظايفي 
موقعيت‌هايي  است.  داده  قرار  دشوارتر  موقعيتي 
بدون  كارگر  خانه،  كارگرِ  كارگر،  همچون 
از  نشان  خدمتكاري،  و  منعطف  كارگر  دستمزد، 
را  استثمارش  به‌ويژه  دارند.  وضعيت  حادترشدن 
تبليغات  ابزار  و  موجود  جلوه‌فروش‌ترين  مقام  در 
تجاري، تعميق بخشيده‌اند. حتي بدنش نيز به‌منزله‌ي 
كالاي  سطح  در  استثمارها،  متنوع‌ترين  ابزار 
ابزار  مي‌شود.  داشته  نگه  سرمايه  اغماض‌ناپذيرِ 
خلاصه  است.  تبليغاتي  امور  در  مستمر  تحريك 
مدرن  بردگي  نماينده‌ي  فايده‌بخش‌ترين  اينكه، 
هم  كه  نمود  تصور  را  كالايي  مي‌توان  آيا  است. 
ابزار لذت بي‌پايان بوده و هم ارزشمندتر از برده‌اي 
باشد كه منفعت سرشاري را با خود به‌همراه دارد؟ 
سقوط زن مساوي است با سقوط مرد. در جايي 
كه سقوط و فرومايگي وجود داشته باشد،‌ نمي‌توان 

از آزادي و برابري بحث نمود.  نمي‌توان با زني كه 
طبيعي خويش  را وضعيت  بردگي  و  گردن‌نهادن  
مي‌پندارد، حياتي آزاد و برابر را آفريد. تا زمانيكه 
زن آزاد نگردد، دموكراسي نيز تحقق نخواهد يافت. 
تا زمانيكه زن و مرد آزاد نگردند،‌ حياتي مبتني بر 
نمي‌توان  و‌  شد  نخواهد  ايجاد  برابري  و  آزادي 
نظام دموكراسي را نيز برقرار نمود. از اين نقطه‌نظر 
مي‌توان گفت وارد مرحله‌اي شده‌ايم كه مسالهه‌ي 
زن،  آزادي  به‌اندازه‌ي  مي‌بايست  نيز  مرد  آزادي 
مورد بحث باشد؛ آزادي اجتماعي تنها در صورت 
آزادي هر دو جنس) زن و مرد( تحقق خواهديافت.
كه  اجتماعي  مسايل  مهمترين  از  ديگر  يكي 
مربوط  مسايل  مي‌باشد،‌  دولت  ـ  قدرت  از  ناشي 
انسان و جامعه  نظام  اين  به محيط‌زيست مي‌باشند. 
دشمنان  به  را  آنها  و  كرده  بيگانه  طبيعت  از  را 
شهرنشيني  است.  نموده  مبدل  محيط‌زيست 
آلودگي‌هاي  صنعتي‌شدن،  انحراف‌يافته، 
زيست‌محيطي ناشي از زباله‌هاي اتمي و شيميايي، 
زمين،  دماي  افزايش  ازن،  لايه‌ي  سوراخ‌شدن 
خوردن  به‌هم  و  حيواني  انواع  از  بسياري  انقراض 
غيرقابل  را  زمين  سياره‌ي  زيست‌محيطي،  تعادل 
موجودات  انواع  ديگر  كرده‌است.  سكونت 
مواجه‌اند.  نابودي  خطر  با  مانده‌اند،  برجاي  كه 
دولت  ـ  قدرت  نظام  بازنمود  به‌منزله‌ي  كاپيتاليسم 
آزمندي‌اش  و  حرص  با  اخير،  سال   500 طي  در 
مزبله‌اي مبدل كرده است و هوا، آب و  به  را  دنيا 
زهرآلود،  طبيعت  است.  كرده  مسموم  را  خاك 
است.  آورده  به‌ميان  را  مسموم  جامعه‌اي  و  انسان 
بنابراين مسئوليت اساسي در زمينه‌ي حل مسئله‌ي 
حل  پايه‌يين  شرط  كه  دموگرافيك)جمعيت( 
مسئله‌ي زنان و جلوگيري از تخريب محيط‌زيست 
گرفته‌اندـ  به خود  عظيم  ابعادي  هم‌اكنون  از  كه  ـ 
اين  شرط  اولين  باشد.  زنان  دست  در  بايد  است، 
مسئله نيز آزادي و برابري كامل زن، حق تمام‌وكمالِ 
و  دموكراتيك،  سياست  به  پرداختن  امر  در  وي 
مربوط  روابط  كليهّ‌ي  زمينه‌ي  در  او  تامّ  اراده‌ي 
»رهايي،  واقعيات،  اين  از  است. خارج  جنسيت  به 
زنان،  براي  كلمه  تمام  معناي  به  برابري«  و  آزادي 
جامعه و محيط‌زيست ممكن نيست. به همين نحو، 
شكل‌گيري سياست دموكراتيك  نيز ممكن نيست. 

آن  دامنه‌ي  بر   21 در سده‌ي  كه  گلوبال  بحران 
زيست‌محيطي،  مسايل  دارد،  ادامه  و  شده  افزوده 
اين  همه‌ي  راس  در  و  آزادي‌ها  دموكراسي، 
است.  رسانيده  اوج  به  را  جنسيتي  معضل‌  مسايل 
نيروهاي سرمايه‌ي گلوبال،  و  مابين خلق‌ها  چالش 
مابين  چالش‌هاي  و  مبارزات  جنسيتي،‌  چالش‌هاي 
تكامل  سير  جامعه  و  طبيعت  و  جامعه  و  دولت 
در  كرد.  خواهد  مشخص  را  كائوتيك  وضعيت 
جنبش‌هاي  براي  موفقيت  شانس  كنوني  شرايط 
هر  از  بيش  آزادي‌خواه  و  دموكراسي‌خواهانه 
بيش  كنژنكتوري  شرايط  است.  ديگري  زمان 
را  نيرومند  بستري  و  بوده  مناسب  زماني  هر  از 
از  مناسب  بستر  اين  اگر  آورده‌است.  به‌وجود 
آزادي‌خواه  و  دموكراسي‌خواه  نيروهاي  سوي 
ازآن  پيروزي  گردد،  ارزيابي  خلاقانه  به‌شكلي 
ارزش‌هاي آزادي، دموكراسي و صلح خواهد بود. 
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واقعيت خاورميانه
جاي تأسف است زناني كه به هنگام طليعه‌ي تاريخ 
را  مادر  ايزدبانو‌ي  نقش  اجتماعي  باشكوه  هويت  با 
موقعيت  به  امروزين  خاورميانه‌ي  در  نمودند،  ايفا 
خاورميانه  شده‌اند.  كاهش‌دهي  كالا  بي‌ارزش‌ترين 
با چالش، درگيري و معضلاتش منطقه‌اي است كه 
در عصر حاضر بحران آن به ژرف‌ترين نقاط رسيده‌ 
بسياري شكل  تمدن‌هاي  در آن  منطقه‌ا‌ي كه  است. 
گرفته‌ و اشكال متنوع دولت در آن حكومت كرده، 
از  خروج  كه  است  مسايلي  آنچنان  صحنه‌ي  امروز 
آنها بسيار دشوار مي‌نمايد. علاوه بر دلايل تاريخي، 
نيروهاي  حاكميت  تحت  با  همزمان  منطقه  اين 
هرچه  مسايلش  گرفتن،  قرار  بين‌المللي  سرمايه‌ي 
شده‌اند.  مبدل  كوري  گره‌  به  و  شده  ژرف‌  بيشتر 
پيشاهنگي  به‌  ملت  ـ  دولت  نظام  گسترده‌ي  تاسيس 
انگليس در منطقه،‌ جامعه را تجزيه و پاره‌پاره كرده، 
و  شده‌  مسموم  مليت‌گرايي  زهر  طريق  از  خلق‌ها 
كه  خاورميانه  شده‌اند.  يكديگر  دشمنان  به‌  مبدل 
ايفا  برابر  و  آزاد  حيات  براي  را  گهوارگي  نقش 
و  دين‌گرايي  مليت‌گرايي،  طريق  از  است،‌  كرده 
استبداد،  براي  مكاني  به  مردسالار،  جنسيت‌گرايي 
از  يكي  است.  شده  مبدل  شكنجه  و  ظلم  خشونت، 
دلايل اساسي حاد شدن بحران در خاورميانه و تداوم 
آن، ذهنيت رسوب‌گرفته‌ي 5000 هزارساله، تغذيه‌ي 
نظام از كاپيتاليسم و متحول شدن آن به ابزاري براي 
به ‌پايان  و  جامعه  روي  بر  تحمل  غيرقابل  سركوب 
رسيدن تحمل جامعه و روي آوردن آن به مقاومت 
مي‌باشد. در مرحله‌ي كنوني ذهنيت سنتي خاورميانه و 
نظام آن با ازهم پاشيدگي بسيار جدي مواجه مي‌باشد. 
اساسي‌ترين معضل خاورميانه معضل دموكراتيزاسيون 
دموكراسي  يك  برقراري  جهت  آزادي‌هاست.  و 
با  كه  آناني  و  توده‌ي خلق  قيام  و  مشاركت  واقعي، 
بيشترين سركوب مواجه شده‌اند شرط اساسي است. 
دموكراسي و آزادي پديده‌هايي مي‌باشند كه بدون 
اين موارد تحقق نخواهند يافت. قيام آناني كه بيشتر 
تحولاتي  بر  را  راه  شده‌اند،  سركوب  هركسي  از 
خواهد  برخوردار  انقلاب  ماهيت  از  كه  مي‌گشايد 
نام  تحت  كه  اقدامي  هر  صورت  اين  غير  در  بود. 
ماهيتش  اما  پذيرد  صورت  آزادي‌ها  و  دموكراسي 
از قدرت و سرمايه دفاع به‌عمل آورد، نتيجه‌اي دربر 
آزادي  مسالهه‌ي  نيز  دليل  همين  به  داشت.  نخواهد 
قرار  اجتماعي  مسايل  راس  در  خاورميانه  در  زنان 
مرز  و  حد  بدون  ممنوعيت‌هاي  و  سركوب  دارد. 
گسسته  زندگي  از  را  آنها  زنان،  روي  بر  مردسالار 
است. ‌حقوق  نموده  شخصيتشان  و  هويت  بدون  و 
به‌تمامي مطابق با منافع مرد و نظام حاكم شكل گرفته 
و زن فاقد هرگونه حق و حقوقي گرديده است. زناني 
از  درصدد خروج  و  بوده  آزادي  در جستجوي  كه 
نظام مي‌باشند، به‌تمامي از جامعه تجريد مي‌گردند و 
يا اينكه به‌ اشكال گوناگون و شيوه‌هايي تحمل‌ناپذير 
محاكمه مي‌گردند. سنت‌هاي قاطعانه‌ي مردسالار و 
پديده‌ي ناموس، با مبدل ساختن زنان به ملُك و برده‌ي 
مطلق مردان، نظام قدرت را تحكيم نموده و ‌ بردگي 
بيشتر ژرفا بخشيده‌اند. در بسياري  نيز هرچه  زنان را 
محرومند،‌  آموزش  از  دختران   خاورميانه  مناطق  از 
خواستگاري  اصول  طبق  بر  هم  هنوز  ازدواج‌ها 
صورت مي‌پذيرند، شيربها و بردل ) ژن به ژن: سنتي 
كه در آن در مقابل زن‌گرفتن از يك خانواده، وقتي 
و  آورده شود  در  خانواده  آن  از  ازدواج عضوي  به 
از  دارد.  رواج  هنوز  است(  زن  با  زن  مبادله‌  نوعي 
جنسي،  فحشا،‌آزارهاي  زنان،  تجارت  ديگر  سوي 

خودكشي، اعدام، سنگسار و... چنان افزايش يافته‌اند 
كه مرزهاي عقل انسان را درمي‌نوردد. زنان منطقه در 
چنان وضعيتي به‌سر مي‌برند كه مي‌توان گفت در ميان 
خانواده‌ي  شده‌اند.  غرق  خشونت  و  آلام  از  كلافي 
مردسالار سنتي نيز به‌منزله‌ي  هسته‌ي نظام مردسالار، 
مي‌باشد.  آلام  اين  دلايل  اساسي‌ترين  از  يكي 
شده  ايجاد  مرد،  كوچك  دولت  به‌عنوان  خانواده 
بي‌وقفه  اهميت‌دهي  اساسي  دلايل  از  يكي  است. 
خانواده  بدان  كه  نهادي  به  تمدن  تاريخ  طول  در 
قدرت  دستگاه‌هاي  به  كه  است  اين  مي‌شود  گفته 
خانواده  اولاً،  است.  بخشيده  عظيم  نيرويي  دولت  و 
قدرت  حالت  به  مرد  پيرامون  در  آنكه  به‌واسطه‌ي 
به سلول جامعه‌ي دولتي مبدل مي‌گردد.  درمي‌آيد، 
زنان  بلا‌عوضِ  و  مرز  و  بي‌حد  فعاليت  اينكه،  دوم 
اينكه، كودكان  مي‌شود. سوم  تحت ضمانت گرفته 
برآورده  را  جمعيت  به  نياز  و  مي‌دهد  پرورش  را 
نقش‌آفرين،  مدل  به‌مثابه‌ي  اينكه،  چهارم  مي‌سازد. 
شيوع  جامعه  سرتاسر  در  را  فرومايگي«  و  »بردگي 
مي‌بخشد. خانواده، با اين محتواي خويش، در اصل 
ايدئولوژي  كه  است  نهادي  است.  ايدئولوژي  يك 
در  است.  يافته  كاركردي  حالتي  آن  در  خانداني 
يك  صاحب  همانند  را  خويش  مردي  هر  خانواده، 
تا  مي‌شود  باعث  آنچه  مي‌كند.  تصور  »خان‌نشين« 
خانواده يك واقعيت بسيار مهم تلقي گردد، ناشي از 
تأثيرگذاري فراوان اين ايدئولوژي خانداني است. به 
ميزاني كه در يك خانواده زن و فرزند بيشتري وجود 
مي‌نمايد.  شرف  و  اعتماد  كسب  مرد  باشد،  داشته 
يك  به‌عنوان  موجودش  وضعيت  با  خانواده  اينكه 
نهاد ايدئولوژيكي ارزيابي گردد نيز مهم است. اگر 
زن و خانواده را با وضعيت موجودش از زير سلطه‌ي 
موارد  آوريد،  بيرون  دولت  و  قدرت  تمدن،  سيستم 
و  بها  اما  مي‌ماند.  باقي  نظام  نام  تحت  اندكي  بسيار 
محرومانه،  »الم‌بار،  هستيِ  شيوه‌ي  شيوه،  اين  تاوان 
با  جنگي  حالت  در  نهفته  شكست‌آميزِ«  و  زبونانه 
زنان  كه  است  پايان‌ناپذير  و  مستمر  ميانه،  شدت 
مرد«  »انحصار  انگار  مي‌باشند.  آن  سيطره‌ي  تحت 
موازي  انحصار  زنجير  دومين  زن،  جهانِ  روي  بر 
طول  در  كه  است  سرمايه‌  انحصارات  با  مشابه  و 
و  نموده‌اند؛  برقرار  جامعه  روي  بر  تمدن  تاريخ 
هست.  هم  انحصار  كهن‌ترين  و  قوي‌ترين  صدالبته 
با  تنگاتنگي  ارتباط  جمعيت  معضل]ازدياد[ 
جمعيت  دارد.  زن  و  خانواده  جنسيت‌گرايي، 
»زن  است.  بيشتر  سرمايه‌ي  معناي  به  افزون‌تر، 
مي‌توان  است.  جمعيت‌سازي  كارخانه‌ي  خانه‌دار« 
باارزش‌ترين كالاهاي مورد  توليد  را كارخانه‌ي  آن 
بناميم.  نيز  »بچه‌»ها،  يعني  كاپيتاليستي،  نظام  نياز 
انحصارگرايانه،  حاكميت  تأثير  ‌تحت  متأسفانه 
است.  داده شده  اين وضعيت سوق  به‌سوي  خانواده 
زن  دوش  بر  دشواري‌ها  و  رنج  تمامي  حالي‌كه  در 
باارزش‌ترين  نيز  كالايي]آن[  ارزش  شده،  نهاده 
دولت‌ـ  بيشترِ  هرچه  است. جمعيتِ  نظام  براي  هديه 
پيداست  است.  بيشتر  نيروي  و  توان  معناي  به  ملت، 
كه در بنيان انفجار جمعيت، منافع حياتيِ »سرمايه‌ي 
سختي،  دارد.  وجود  مردانه«  انحصارات  و  متراكم 
و  اتهامات، محروميت  غم و غصه، دوندگي، آلام، 
گرسنگي سهم زنان است؛ و لذت و سود آن نيز براي 
»آقا«ي وي و سرمايه‌دار. در تاريخ، هيچ عصري به 
اندازه‌ي عصر كنوني، نيرو و آزمونِ استفاده از زنان 
به‌صورت يك ابزار استثمارِ همه‌جانبه را نشان نداده 
مستعمره«،  آخرين  و  »اولين  به‌منزله‌ي  زنان  است. 

مي‌برند. به‌سر  تاريخ  لحظه‌ي  خطرناك‌ترين  در 
بماند،  ابهام  و  تاريكي  در  زنان  طبيعت  زمانيكه  تا 
خواهد  باقي  مبهم  به‌شكلي  جامعه،  طبيعت  تمامي 
طبيعت  همه‌جانبه‌ي  و  واقعي  روشنگري  ماند. 
و  همه‌جانبه  روش‌نمودن  صورت  در  تنها  اجتماعي 
نمودن  ميسر خواهد شد. روشن  زنان  واقعي طبيعت 
وضعيت زنان از »تاريخ استثمار« آنان گرفته تا استثمار 
نقش  ذهنيتي‌شان،  و  سياسي  اجتماعي،  اقتصادي، 
وضعيت‌ها  ديگر  تمامي  ساختن  آشكار  در  مهمي 
داشت.  خواهد  ابعادش  تمامي  با  كنوني  جامعه‌ي  و 
تنها يكي  بدون شك آشكار ساختن موقعيت زنان، 
مهمتر  بعد  مي‌دهد.  تشكيل  را  معضل  اين  ابعاد  از 
به‌تعبيري  مي‌باشد.  ارتباط  در  رهايي  مسالهه‌ي  با 
چاره‌يابي مساله‌ از اهميت بيشتري برخوردار مي‌باشد. 
بارها گفته مي‌شود كه سطح عمومي آزادي جامعه، با 
آزادي زنان در تناسب مي‌باشد. صحيح، اما مورد مهم 
چگونگي پركردن اندرونه‌ي اين گفته است. آزادي 
تعيين  را  برابري جامعه  تنها آزادي و  زنان  برابري  و 
نمي‌كند.  بدون زنان نه‌تنها سياست دموكراتيك برقرار 
نيز  طبقاتي  سياست‌گزاري  حتي  بلكه  شد  نخواهد 
ناقص خواهد ماند، و تحقق صلح، توسعه‌ي زيست‌بوم 
بود.  نخواهد  امكان‌پذير  نيز  آنها  از  محافظت  و 
مسالهه‌ي  خاورميانه،  پايه‌يين  مسايل  ديگر  از  يكي 
خاورميانه،  در  كرد  مسالهه‌ي  مي‌باشد.  كرد  خلق 
و آن  بوده  پيچيده  بسيار  است كه  تاريخي  مساله‌اي 
بخش  مساله‌  اين  كه  به‌ميزاني  نموده‌اند.  لاينحل  را 
مهمي از كائوس موجود را تشكيل مي‌دهد، به‌همان 
كليدي  نقشي  از  كائوس  از  خروج  در  نيز  ميزان 
ـ  دولت‌  نظام‌هاي  با  كه  كردها  مي‌باشد.  برخوردار 
ملت ايران، تركيه، و اعراب مسايلي ژرف دارند، در 
عين حال نيروهاي پايه‌يين در راستاي افزايش احترام 
به  مي‌باشند.  نيز  دموكراسي  به‌  دولتي  نظام‌هاي  اين 
دموكراتيك‌شان،  حقوق  و  هويت  نشاختن  رسميت 
و  فرهنگي  نسل‌كشي‌هاي  تحت  مستمراً  همچنين 
فيزيكي قرار دادنشان، در طول تاريخ آنها را دايم در 
وضعيت مبارزه و قيام نگه داشته است. در مرحله‌ي 
پيشاهنگي  به  كه  آزادي‌خواهانه‌اي  مبارزه‌ي  كنوني 
رهبر خلق كرد »عبدالله اوجالان« آغاز شده و بيش از 
30 سال است ادامه دارد، خلق كرد را در چاره‌يابي 
است.  نموده  مبدل  اساسي  نيروي  به  منطقه  مسايل 
نقشي  از  كرد  خلق  نتيجه‌اي  چنين  آمدن  به‌ميان  در 
سال   30 از  بيش  است.  بوده  برخوردار  تعيين‌كننده 
مبارزه‌ي آزادي‌خواهانه‌ي زنان كرد، بافت اجتماعي 
با تغيير و تحولات مهمي مواجه نموده است.  نيز  را 
اين مبارزه با راه‌گشايي بر يك روشنگري فوق‌العاده 
نيرومند در جامعه‌ي كردها،‌ در رابطه با آزادي زنان 
به سطح بسيار مهمي دست‌ يافته و ذهنيت و فرهنگ 
مردسالار را كه در برابر زنان بسيار واپس‌گرا و قاطعانه 
مبارزه‌ي  است.  نموده  تضعيف  مهمي  در سطح  بود 
آزادي‌خواهي  جنبش  زنان،  آزادي‌خواهانه‌ي 
را  استثمارگر  نظام  عليه  مبارزه  كه  را  كرد  خلق 
پويا  و  زنده  را  آن  نموده‌،  نيرومند  مي‌دهد،  پيشبرد 
است.  گذاشته  باز  تحول  و  تغيير  براي  و  داشته  نگه 
به‌علاوه مبارزه‌ي عظيم زنان كرد و مقاومت باشكوه 
در  سياسي  و  اخلاقي  جامعه‌ي  توسعه‌ي  در  آنان، 
پايه‌يين  نقشي  دموكراتيك  نظام  تاسيس  و  منطقه 
مي‌نمايد.  ايفا  را  نقشش  اين  هم  هنوز  و  نموده  ايفا 
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مي‌باشند  خلق‌هايي  جزو  نئولتيك  پروتوكردهاي 
داشته‌اند.  تمدن  ارزش‌هاي  با  را  بيشترين چالش  كه 
عناوين هوري‌،‌ ميتاني‌، گوتي‌ و كاسيت نام‌گذاري‌اي 
پروتوكردهايي  به‌  سومري‌ها  دوران  در  كه  است 
است.  شده  اطلاق  مي‌كردند  زندگي  منطقه  در  كه 
كردها افتخار اين را دارند كه جزو اولين خلق‌هايي 
‌‌باشند كه با فلسفه‌ي  زندگي و روح  آزاد كه ناشي 
با  است،  آزادي  به  اشتياق  از  سرشار  وابستگي  از 
نظام  و  سومريان  برابر  در  عشيره  شعور  و  درك 
تسليميت  و  مقاومت  كرده  برده‌داري،‌  تحكم‌گراي 
اساسي‌ترين  به  مقاومت،‌  با  كردها  نپذيرفته‌اند.  را 
ترجيح  با  آنان  شده‌اند.  مبدل  آزادي  خالق  نيروي 
سال  هزاران  تحكم‌گرا  نظام  برابر  در  آزاد،  زندگي 
از  كوهستاني  مناطق  به  رفتن  با  و  نموده  مقاومت 
آنكه  به‌دليل  آورده‌اند.  به‌عمل  صيانت  فرهنگشان 
كه  عناويني  با  مي‌باشند،‌  كوهستاني  خلقي  كردها 
اين ويژگي‌ها را سمبليزه مي‌كنند، شناخته مي‌شوند. 
از تاريخ مكتوب سومري تا تاريخ مكتوب يونان،‌ 
»كورتي« كه به‌معناي خلق كوهستاني مي‌باشد،‌ بيانگر 
از  را  اصطلاح  اين  كه  يوناني‌ها  مي‌باشد.  خلق  اين 
لويي‌ها گرفته‌اند، آن را به كورديانا)سرزمين كردها( 
تغيير مي‌دهند. سلطان سنجر سلجوقي كه تحت تاثير 
زبان فارسي بوده،‌ عنوان كردستان را بر منطقه اطلاق 
به‌منزله‌ي  كوهستان  ستيغ‌هاي  پس  آن  از  مي‌كند. 
سمبل آزادي بار معنايي كسب مي‌كنند. اينكه الهه‌هاي 
كوهستان جزو اولين الهه‌ها مي‌باشند نيز نمود برابري 
روحي مابين زن و كرد مي‌باشد. كوهستان، عرصه‌اي 
خويش  سازماندهي  به  آن  در  كرد  خلق  كه  است 
و  نموده‌  مبارزه  حاكم  سياست‌هاي  عليه  پرداخته، 
اين ويژگي‌اش را از مدت‌ها پيش حفظ كرده است. 
انحطاط زن و كردها توأمان بوده است. كردها در 
برابر اين انحطاط سكوت اختيار نكرده و به‌صورتي 
ايستار مقاومت را برگزيده‌اند. در حالي كه  بي‌وقفه 
تمدن  اولين  برابر  در  مقاومت  به  اتنيسيته  با  كردها 
و  فلسفه   طريق  از  زده‌اند،‌  دست  قدرت  ـ  دولت 
اخلاق زرتشت در برابر اديان تك‌خدايي كه به‌معناي 
ژرف شدن و نهادينگي نظام قدرت ـ دولت مي‌باشد 
مقاومت كرده‌اند. افسانه‌ي كاوه‌ي آهنگر در اين عصر 
امپراطوري‌هاي  برابر  در  عشاير  مقاومت  سمبل  نيز 
از آهن مي‌باشد.  با سلاح‌هاي ساخته‌شده  برده‌داري 
به‌  قاطعيت نگرش دولت سنتي  در دولت عثماني 
تدريج راه بر حكومتي واپس‌گرا مي‌گشايد. بحران‌هاي 
براي  پيشتر  كه  حقوقي  مي‌شوند.  ژرف‌تر  اجتماعي 
اقليت‌ها و كردها تعريف شده‌ بودند از ميان برداشته 
مي‌شوند. با تحميل ماليات و سربازگيري اجباري در 
كردستان حملاتي خشونت‌بار آغازمي‌شوند. كردها 
قيام مي‌زنند.  به  اين ظلم و سركوب دست  برابر  در 
قرن 19 قرن عصيان‌ها در سراسر كردستان مي‌باشد.

به  نيز   20 سده‌ي  اوايل  در  كرد  خلق  قيام‌هاي 
جنگ  اولين  از  پس  مي‌يابند.  گسترش  تدريج 

تقسيم  جنگ  به‌عنوان  امپرياليستي 
جهان  كشورهاي  نقشه‌ي  منابع،‌ 
بازترسيم مي‌گردد. عثماني‌ نيز جزو 
امپراطوري‌هايي مي‌باشد كه به‌مانند 
مجارستان  ـ  اتريش  امپراطوري 
آن  به‌جاي  و  مي‌شود  فروپاشيده 
تركيه  جمهوري  آناطولي  در 
تاسيس مي‌گردد. پس از معاهده‌ي 
امضا  به   1923 سال  در  كه  لوزان 
تحت‌الحمايه‌ي  كردستان  رسيد، 
از  مي‌گردد.  ملت  ـ  دولت  چهار 
شرحه‌شرحه  كردستان  پس  اين 
مستعمره  يك  مبدل  و  شده 
از  بحث  عدم  با  حتي  مي‌شود؛‌ 
انگاشته  نيست  آن،  بودن  مستعمره‌ 
دستخوش  كردستان  مي‌شود. 
امحايي  و  انكار  سياست‌هاي 
مي‌شود كه تا به امروز ادامه دارند. 
در  را  زن  تاريخ  كه  هنگامي 
مي‌نماييم،  واشكافي  كردستان 
درمي‌يابيم كه اولين جستجوها براي 
آزادي به موضوعي براي شعرها و 
به‌ويژه  شده‌اند.  مبدل  ادبي  آثار 
پيش از سده‌ي نوزدهم با هنرمندان،‌ 
اديبان و شاعران زن مواجه مي‌شويم. 

در سده‌هاي 10 و 11 در ميان برخي طريقت‌ها زناني 
مي‌باشند،‌  اتوريته  از  برخوردار  كه  دارند  وجود 
حرف‌شنوي  آن‌ها  از  و  تاثيرگذارند  طريقت  در 
هنر  با  كه  زناني  بيشتر  دوره  همان  در  دارد.  وجود 
مشغولند.  به  سرودن شعر  دارند،  ادبيات سروكار  و 
در سده‌ي 17 در شرق كردستان به پيشاهنگي كردها 
مقاومتي عظيم در »كلا دم‌دم«)قلعه‌ي دم‌دم واقع در 
به  با ميهن‌دوستي،‌ عشق  اورميه( آغاز مي‌شود. زنان 
وطن و روح استقلال در اين مقاومت جاي مي‌گيرند 
و  مورد جسارت  در  مي‌كنند.  ايفا  را  مهمي  نقش  و 
مقاومت »كلا دم‌دم« كه در  زنان كرد در  فداكاري 
سال‌هاي مابين 1608ـ 1610 روي داده، ده‌ها حماسه،‌ 
آواز ترانه، ‌رمان و اثر ادبي به‌ رشته‌ي تحرير درآمده 
به‌منظور  عباس  شاه  نيروهاي  كه  هنگامي  است. 
تصاحب قلعه به‌ دروازه‌هاي آن مي‌رسند،‌ زنان كرد 
را  مرگ  درنيايند،‌  دشمن  اسارت  به  آنكه  به‌خاطر 
از حصار‌هاي  را  و خود  مي‌دهند  ترجيح  اسارت  بر 
زهر  نوشيدن  با  نيز  عده‌اي  مي‌اندازند.  پايين  به  قلعه 
شرافتمندانه به حياتشان پايان مي‌دهند. گرچه كردها 
دراين جنگ با شكست مواجه مي‌شوند اما شش سال 
اميرخان  همسر  خانم«  »زادره‌  نام  با  كرد  زني  بعد،‌ 
اين قلعه را از نيروهاي دشمن پس مي‌گيرد.  مجدداً 
جامعه‌ي  را  كرد  جامعه‌ي  بنيان  آنكه  به‌دليل 
نيز  آن  ذهنيتي  ساختار  و  مي‌دهد  تشكيل  نئولتيك 
زنان  نقش  مي‌باشد،  ايزدبانوان  فرهنگ  بر  مبتني 

اگرچه  است.  برجسته‌تر  جوامع  ساير  با  مقايسه  در 
تحت  و  است  شده  شرحه‌شرحه‌  كردستان  پيكره‌ي 
زنان  اما  مي‌باشد،‌  قدرت  جداگانه‌ي  كانون‌هاي  امر 
به‌عمل  صيانت  مقاومتشان  و  ميهن‌دوستي  از  كرد 
آورده‌اند. ليلا قاسم كه در مبارزه عليه استثمارگري 
پيشاهنگان  از  كرده‌است،‌  ايفا  فعال  نقشي  عرب 
مي‌باشد.  كرد  زنان  ميان  در  مقاومت  قهرمانان  و 
پيش‌قدمي  و  پيشاهنگي  با  زنان  قيام‌ها  تمامي  در 
ايفا  را  تاثيرگذار  فوق‌العاده  نقشي  مقاومت  امر  در 
در صفوف  با جايگيري  مبارزات  در  زنان  كرده‌اند. 
مقدم دوشادوش مردان تا آخرين نفسشان جنگيده‌اند 
زن  هزاران  عصيان‌ها  در  رسيده‌اند.  به ‌شهادت  و 
از  را  نگردند، خود  اسير دشمن  به‌ خاطر آنكه  كرد 
پرتگاه‌ها به‌ پايين انداخته‌اند،‌ در آب غرق كرده‌اند، 
فشنگشان  آخرين  تا  و  كشيده‌اند  آتش  به  را  خود 
»بسه« در »درسيم«،‌  به شهادت رسيده‌اند.  جنگيده و 
»آمد«  در  »پري‌خاتون«  »كوچگيري«،  در  »ظريفه« 
در  زنان  گرچه  مي‌باشند.  زنان  اين  از  نمونه‌هايي 
پيش‌قدم  چشمگير  به‌شكلي  عصيان‌ها  اين  حين 
نتيجه‌ي  اما  ايفا كرده‌اند،  را  پيشاهنگي‌  نقش  و  شده 
و  سركوب  مرگ،  خون،‌  با  كه  عصيان‌هايي  تمامي 
روي  بر  ژرفي  تاثيرات  رسيده‌اند،‌  به‌پايان  شكست 
زنان نهاده و نتايج نامطلوب تجربه‌‌ي تلخ شكست‌ها 
است.  گرفته  خويش  به‌  مضاعف  شكلي  زنان  در 

زن در تاريخ كردستان
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داراي  تاريخ  طول  در  فارس  و  كرد  خلق‌هاي 
هر  و  بوده  مشترك  حياتي  و  فرهنگي  اشتراكاتي 
در  كه  مي‌باشند  سياسي  تاريخي  داراي  خلق  دو 
خلق  دو  هر  كه  حالي  در  بوده‌اند.  تاثيرگذار  آن 
زباني  قرابت  امر  اين  و  مي‌باشند  آريايي  تباري  از 
به‌دليل  بعدها  شده‌است،‌  سبب  را  آنان  فرهنگي  و 
آنكه آيين زرتشتي را پذيرفته‌اند، اين يك شرايط 
نقشي مشترك در جغرافياي محل  ايفاي  را جهت 
به‌عنوان  كردها  است.  نموده  هموار  زندگي‌شان 
خلقي كه پيش از ادوار تمدني سكونت گزيده‌اند 
ايفا  را  بنيانگذار  نقش  ايران  تمدن  تشكيل  در  و 
استراتژيك  موقعيتي  داراي  نيز  امروز  كرده‌اند، 
با خلق كرد  پارس‌ها  اتفاقي كه  اتحاد و  مي‌باشند. 
تاريخ  صحنه‌ي  در  آنها  شدن  ظاهر  در  داشته‌اند، 
نموده  ايفا  تعيين‌كننده  نقشي  شدنشان  نيرومند  و 
امپراطوري  عليه  پارس  ـ  ماد  اتفاق  پيروزي  است. 
اين  نمونه‌هاي  برجسته‌ترين  از  برده‌دار آشور يكي 
امپراطوري  فروپاشي  از  پس  حتي  مي‌باشد.  مورد 
نيز  پارس  امپراطوري  آمدن  كار  روي  و  ماد 
داشته‌اند.  برابر  مشاركتي  امور  همه‌ي  در  كردها 
پس از سده‌ي 12 و آغاز واپس‌گرايي در اسلام، 

واسطه‌ي  به‌تدريج)به  نيز  ايران  در  تشيع  مذهب 
دولتي‌شدن(  وارد سير قهقرايي و واپس‌گرايي شده 
است. پس از ايجاد موانعي بر سر راه انديشه‌ي آزاد، 
به  تاثيرگذاري نهادهاي سياسي آن«  »دگماتيسم و 
ساختاربندي‌هاي  شدند.  مبدل  عمده  ساختاربندي 
قدرت و دولت با قداست بخشيدن به ‌خويش، خود 
را يك‌دست نموده،‌ از راه دين خلق‌ها  را سركوب 
كرده و به‌تمامي دوگانه‌ي برده ـ عبد را بر خلق‌ها 
رژيم  دوره‌ي  از  گفت  مي‌توان  كرده‌اند.  تحميل 
سنت  از  خلق‌ها  ايران  در  به‌بعد  پهلوي  شاهنشاهي 
تاريخي و جوهره‌ي خويش دور گردانيده شده‌اند. 
اين تغييرات در سياست ايران، راه را بر به‌كارگيري 
زندگي  آن  مرزهاي  درون  در  كه  خلق‌هايي 
موجب  و  بيگانه گشوده  نيروي  از سوي  مي‌كنند، 
است.  شده  قتل‌عام  ـ  قيام  چرخه‌ي  شكل‌گيري 
موج  كاپيتاليسم  گسترش  از  پس  به‌ويژه 
مليت‌گراييِِِِِِ پديد‌آمده، هرچه بيشتر بر دامنه‌ي اين 
تمامي  مرحله كه  اين  از  است. پس  افزوده  چرخه 
همه‌ي  راس  در  و  اتنيكي  تجمعات  و  قوميت‌ها 
به‌پاخاستند،  ملي  تكوين  راستاي  در  كردها  آنها 
از  گشتند.  مواجه  شديد  بسيار  سركوب‌هايي  با 

از  بيش  ملي‌گرايانه  تنش‌هاي  و  درگيري‌  اين 
هركس خلق كرد متضرر شده است. به مانند ديگر 
استثمارگرانه‌ي  رويكرد  كردستان،  بخش‌هاي 
امپرياليسم نسبت به خلق كرد در ايران، سياست‌هاي 
رويكردهاي  و  كردها  به  نسبت  ايران  ردگرايانه‌ي 
تكميل  را  همديگر  كردها  ابتدايي  ملي‌گرايي 
است.  نامطلوب گشوده  نتايجي  بر  را  راه  و  نموده 
كلاسيكش،‌  دولتي  ساختاربندي  به‌دليل  ايران، 
دارد.  قرار  حاضر  عصر  با  جدي  تضادي  در 
دموكراتيزاسيون  معضل  ايران  در  سبب  به‌همين 
اين  بر  مي‌باشد.  شدن  به‌روز  حال  در  به‌تدريج 
براي  آن  مناسب  تاريخي  سنت  به  توجه  با  اساس 
باز  فرهنگي  از  برخورداري  با  و  دموكراتيزاسيون 
ايران،  خروج  راه  تنها  فدراسيون،‌  تشكيل  جهت 
دموكراتيك  است كه كنفدراليسم  تغييراتي  ايجاد 
در  دهد.  قرار  مبنا  را  دموكراتيك  و خودمديريتي 
صورتي كه اين يك را با توسل به پويايي‌هاي ذاتي 
در  تعيين‌كننده  نقشي  ايفاي  سازد،  عملي  خويش 
بود. خواهد  اجتناب‌ناپذير  نيز  آن  سوي  از  منطقه 

ايران و شرق كردستان

ايران و زنان شرق كردستان
هزاران  كه  مي‌باشد  سرزميني  مزوپوتاميا،  سرزمين‌ 
اجتماعي  نظام  و  آزاد  زندگي  براي  مكاني  سال 
از  برخورداري  با  سرزمين‌  اين  بوده‌است.  زن‌محور 
با ذهنيت و نيروي يدي جامعه‌ي  پيشينه‌اي تاريخي، 
است.  آفريده  را  انساني  ارزش‌هاي  تمامي  آزاد 
انسان  انسان‌شدن  داستان  سرمنشأ  كه  مكان‌ها  اين 
مي‌باشند، يك سنت فرهنگي ريشه‌دار در ميان زنان 
كه  حاصلخيز  منطقه‌ي  اين  است.  كرده  ايجاد  آزاد 
مي‌باشد،  اجتماعي‌شدن  و  كشاورزي  انقلاب  مادر 
است.  كرده  ايفا  عظيم  نقشي  انسانيت  پيشرفت  در 
يافتن مجسمه‌هاي بيشماري از الهه‌ها در حفاري‌هاي 
است  اثباتي  ايران،‌  مرزي  خطوط  در  انجام‌شده 
در  نئولتيك  انقلاب  ريشه‌دار  و  طولاني  وجود  بر 
زن  ايراني  مينياتورهاي  از  بسياري  در  مناطق.  اين 
با  از غرور ‌همراه  نفسي عظيم و سرشار  به  اعتماد  با 
مردان آهنگ مي‌نوازد و ترانه مي‌سرايد. مينياتورهاي 
مشابه ديگري نيز وجود دارند كه نمودي از آزادي 
آن  به  مشابه  مي‌باشند. وضعيت  مرد  و  زن  برابري  و 
نمود. مشاهده  هم  زرتشت  دوره‌ي  در  مي‌توان  را 
هم  با  را  مرد  و  زن  خداوند  زرتشتي،‌  آموزه‌ي  در 
اين  در  است.  آفريده  يار  و  دو دوست  به‌صورت  و 
مي‌دهد،  قرار  مبنا  را  دوستان  مابين  برابري  كه  آيين 
زن  كه  را  ژرفي  بحران  زرتشت  برابرند.  مرد  و  زن 
پايمال‌شده و تحقيرگشته گرفتار آن مي‌باشد درك 
مي‌كند و درصدد تغيير اين وضعيت برمي‌آيد. او در 
راستاي بازگرداندن زن دوران نئولتيك كه زني است 
خلاق،‌ بااراده و داراي اعتماد به‌نفس مبارزه مي‌نمايد. 
به مقابله با واپس‌گرايي موجود در جامعه برمي‌خيزد. 
در برابر فساد و انحطاط اخلاقي، فلسفه‌اش را بر مبناي 

اصول اخلاقي پايه‌ي مي‌نهد. به مقابله با ازدواج‌هايي 
كه در سنين كم و ازدواج‌هايي كه بدون شناخت زن 
بر مي‌خيزد و  از همديگر  صورت مي‌گيرند  مرد  و 
زرتشت  فلسفه‌ي  مي‌نهد.  بنا  را  تك‌همسري  اصل 
برده‌داري‌اي  سومر،‌  تمدن  كردن  خدايي  برابر  در 
آزادي،  از  به‌دور  اقدامات  و  مي‌بلعيد  را  جامعه  كه 
بر  ظهور  اين  دارد.  را  اخلاقي  آموزه‌هايي  ماهيت 
بنيان عملي نمودن ارزش‌هاي فرهنگ كمونال تحت 
را  اقدامي  واقع  در  زماني آن دوره مي‌باشد.  شرايط 
كه زرتشت درصدد انجام آن مي‌باشد،‌ اقدامي است 
اجتماعي،  تلقين  راه  از  آموزه‌هايش  كه  فرهنگي 
بازگشت به جامعه‌ي اخلاقي را به‌عنوان يك هدف 
پيش‌رو قرار مي‌دهد. در آن دوره كه آيين زرتشتي 
بسيار  به ‌زنان  نسبت  رويكرد  است،‌  شده  واقع  قبول 
ارزش  و  احترام  از  زنان  مي‌باشد.  برابري‌خواهانه 
بسياري در ميان خانواده و جامعه برخوردار مي‌باشند. 
تا پيش از ورود اسلام به ايران و شكل‌گيري اسلام 
سياسي، زنان از نفوذ،‌ احترام و حقوق مهمي برخوردار 
عجين‌شدن  از  پس  به‌ويژه  گفت  مي‌توان  مي‌باشند. 
مذهب  شيعه با قدرت ـ دولت و اقتداريابي ملايان، 
سير قهقرايي‌ موقعيت زنان در جامعه آغاز شده است.
از  برخوردار  كه  ايراني  گفت  مي‌توان  خلاصه 
يك  از  پس  مي‌باشد،  ريشه‌دار  فوق‌العاده  فرهنگي 
مردسالارانه  ساختاري  مقاومت،  طولاني  مرحله‌ي 
از  برخوردار  كه  ايراني  زن  است.  گرفته  خويش  به‌ 
امروز  مي‌باشد،‌  الهه  ـ  مادر  ريشه‌دار  فرهنگ  يك 
الهه‌ي  فرهنگ  از  تاحدودي  اينكه  اينكه  به‌رغم 
خشن  حملات  تحت  است،  نموده  محافظت  مادر 
قابل  غير  فشاري  و  بي‌هويتي  با  مردسالار،  فرهنگ 

با مبدل كردن اسلام  توصيف مواجه است. همزمان 
به دين سياست و قدرت،‌ خشونت و فشار عليه زنان 
سنگسار،‌  اعدام،  نظير  اقداماتي  با  و  شده  ژرف‌تر 
تماماً  زندگي  بسيج،  و  مزدوري  اشاعه‌ي  صيغه‌‌، 
اقدامات  سويي  از  است.  شده  شكنجه‌گاه  به  مبدل 
وحشيانه‌ از جانب دولت  مبتني بر  سياسي از سوي 
اجتماعي  جنسيت‌گراي  نيرومند  بسيار  نگرش  ديگر 
است.  زنان گشوده  دهشت‌بار  بر خود‌كشي‌هاي  راه 
از  تا  دارد  آن  در  سعي  آنكه  به ‌دليل  ايران  دولت 
اجتماعي  انحطاط  بر  زنان،  فرومايه‌ساختن  طريق 
درآورد،‌  كنترل  تحت  را  جامعه  و  زند  دامن 
و  فحشا  اعتياد،  به‌ويژه  و  فرومايگي  بي‌حيثيتي، 
مزدورسازي و هر راه و راهكاري را به‌كار مي‌گيرد. 
زنان كردي كه در شرق كردستان زندگي مي‌كنند 
بر  ايران  رژيم  كه  خشونت‌باري  فشارهاي  سويي  از 
از سوي  و  مي‌كند  اعمال  بخش  اين  روي كردهاي 
را  آنان  مردسالاري،  سنت  قاطع  اقدامات  نيز  ديگر 
دچار وضعيتي طاقت‌فرسا نموده است. زن از تمامي 
محبوس  خانه  در  و  شده  رانده  زندگي  عرصه‌هاي 
خود  از  آن  در  كه  شده  محكوم  حياتي  به  و  شده 
ناآگاه است. در مناطقي هم كه سيستم دولتي بسيار 
قوي  سياست‌هاي  به  توسل  با  مي‌باشد،  تاثير‌گذار 
دور  اجتماعي‌شان  هويت  از  را  زنان  آسيميلاسيون 
كرده و با ذوب در نظام آنها را ازخودبيگانه مي‌كنند. 
عقب‌ماندگي  نتيجه‌ي  در  كردستان،  شرق  در  زنان 
تحت  تماماً  دولت  ويژه‌ي  اقدامات  و  اجتماعي 
محاصره درآمده و به‌غير از حياتي كه به‌ آنها عرضه 
مي‌شود، حق برداشتن حتي گامي كوچك فراتر از 
آن را ندارند. زن بودن در دنيايي مردسالار فوق‌العاده 
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در  زندگي  نيازمند  بودن  كرد  زن  اما  است،  دشوار 
مي‌باشد.  طاقت‌فرساتر  و  دشوارتر  بسيار  شرايطي 
ايران  سوي  از  كرد  خلق  شناختن  رسميت  به  عدم 
مسالهه‌ي  چاره‌يابي  عدم  و  متفاوت  هويتي  به‌عنوان 
و  خشونت  بر  را  راه  دموكراتيك،‌  برمبناي  كرد 
زنان  است.  زنان كرد گشوده  عليه  فشاري مضاعف 
در برابر رژيم ايران كه هويت و اراده‌ي خلق كرد را 
به رسميت نمي‌شناسد، آنها را تحقير مي‌كند، سعي 
در آسيملاسيون آنها دارد و هرگونه فشاري) سياسي، 
نظامي،‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( را بر آنها روا 
مي‌داند،‌ دچار بن‌بستي عظيم گشته‌اند. به مانند تمامي 
خلق‌ها و جوامع تحت فشار، مرد سعي در جبران اين 
فشار از طريق برقراري فشار و قدرت بر روي زن داشته 
و همه‌ي عقده‌هايش را بر روي زن خالي مي‌كند؛‌ اين 
وضعيت زندگي زنان را به‌كلي مبدل به يك زندان 
كرده است. اما به‌رغم تمامي اين واقعيات، زن كرد با 
مقاومت و صبري عظيم، تجلي واقعيتي است كه بيش 
صيانت  سنت‌هايش  و  فرهنگ  زبان،  از  هركسي  از 
است.  آورده  امروز  به  تا  را  آنها  و  آورده  به‌عمل 
بر  مبتني  توليد  كه  جاهايي  و  روستايي  مناطق  در 
قاچاق  همچنين  و  كشاورزي  و  حيوانات  پرورش 
همسر  چند  با  ازدواج  حق  از  مرد  است،‌  حاكم 
ابزاري  همچنانكه  نيز  زن  مي‌باشد.  برخوردار 
مي‌باشد،  مرد  به  خدمت  و  نسل  تداوم  لذت،‌  براي 
وصف‌ناپذير  مقياسي  در  كه  است  موجوديتي 
قرار  استثمار  دسترنجش تحت  و  احساسات  انديشه، 
مي‌گيرد. در جامعه‌اي كه سنت‌هاي ديني و فرهنگ 
مردسالاري حاكم مي‌باشد، با ديده‌ي چندان خوبي 
در  نمي‌شود.  نگريسته  زنان  آموزش  و  تحصيل  به 
از  تمامي  به  زنان  كه  گفت  مي‌توان  تقريبا  روستاها 
به  بنا  نيز  شهرها  در  مي‌باشند؛  محروم  تحصيل  حق 
نوسان  در  نسبت  اين  اجتماعي  و  اقتصادي  وضعيت 

مي‌باشد. مي‌توان گفت كه زندگي و سرنوشت زنان 
خانواده(  بزرگان  شوهر،  برادر،  مرد)پدر،  سوي  از 
تعيين مي‌گردد. زن به‌تمامي به‌ انصاف و عدالت مرد 
كوچكي  و  بزرگي  با  متناسب  زن  مي‌شود.  واگذار 
زنداني كه از سوي مرد براي وي ترسيم شده است،‌ 
حق حركت دارد. تمامي حركات و رفتارهاي زن به‌ 
طرزي كه از زنان جامعه‌ي جنسيت‌گرا انتظار مي‌رود، 
كه  تولرانسي)مسامحه‌اي(  و  شانس  شده‌اند.  تعيين 
مي‌شود،  شناخته  عرضه‌شده  فرهنگ  در  زنان  براي 
مردسالار  جامعه‌ي  در  است.  صفر  با  مساوي  تقريبا 
هيچ مسامحه‌اي  نسبت به زنان وجود ندارد. نمي‌توان 
از حقوق بحث به‌ميان آورد. اساساً همه چيز عبارت 
نيز  خدايي  دستورات  است.  خدايي  دستورات  از 
به‌تمامي مطابق با ذهنيت،‌ خواست و آرزوهاي مرد، 
فرماسيوني ديني به‌خويش گرفته است. خداي زميني 
مرد است و زن نيز بنده و ضميمه‌ي وي است. در سنين 
پايين برابر شيربها،‌ به ازدواج مردي درآورده مي‌شود 
كه گاه هم‌سن پدر و پدربزرگ وي مي‌باشد. از حق 
ميراث محروم است.  در حالي كه مي‌بايست بدون 
هيچ قيد و شرطي به شوهرش وابسته و فرمانبردار وي 
باشد، به طلاق وي اجازه داده نمي‌شود و اين يك به‌ 
باشد؛  راضي  سرنوشتش  به  كه  مي‌شود  تحميل  وي 
زناني هم كه طلاق گرفته‌اند، تحت فشارهاي سنگين 
اجتماعي رسوا مي‌گردند و با انزوا مواجه مي‌گردند. 
از  مي‌كنند،  زندگي  شهرها  در  كه  كردي  زنان 
صاحب  مي‌توانند  و  برخوردارند  تحصيل  امكانات 
معيار  زنان  اين  براي  كه  حالي  در  اما  شوند.  شغل 
پيشرفت، زنان فارس مي‌باشند،‌ همين معيار براي زنان 
فارس نيز زنان غربي مي‌باشند. آزادي در تفاوت‌هاي 
مربوط به پوشاك، برخورداري از امكانات آموزشي 
و به‌دست آوردن شغل خلاصه مي‌شود. زنان كردي 
كه در شهرها زندگي مي‌كنند، گرچه از نظر ظاهري 

دچار تغيير شوند،‌ اما جوهره‌ي موقعيت و وضعيتشان 
زنان  با  تفاوتي  چندان  نظام،  و  جامعه  خانواده،  در 
مناطق غيرشهري ندارد. زنان در هرجايي كه باشند،‌ 
به همه‌ي آنها معيارهايي تحميل مي‌شود كه از سوي 
نظام مشخص مي‌گردند. از اين نقطه‌نظر هم نظام،‌ هم 
از زن بودن را تحميل مي‌كنند  جامعه و مرد، نوعي 
كه آرام و سر به راه بوده و به سرنوشتش راضي باشد 
و خدمت به مرد را عملي مقدس بشمارد. زناني هم 
كه اين معيارها را رد مي‌كنند و سعي مي‌كنند مستقل 
و متعلق به خويش باشند،‌ به اين اقدامشان به‌منزله‌ي 
جامعه  از  مي‌‌شود،‌  نگريسته  غيراخلاقي  عملي 
مي‌كنند  دچار  وضعيتي  به  را  آنها  و  مي‌شوند  رانده 
باشند.  نداشته  را  جامعه  در  شدن  ظاهر  روي  كه 
تخريبات  با  را  زن  شخصيت  واقعيات،  اين  تمامي 
افزايش  در  نهفته  واقعيت  مي‌سازد.  مواجه  ژرفي 
اينجا  در  مي‌بايست  نيز  را  خودكشي‌ها  روزافزون 
زن  كه  است  واكنشي  خودكشي  نمود.  جستجو 
به  و  كرده  محاصره  را  وي  كه  زندگي‌اي  به  نسبت 
بروز مي‌دهد.  از خويش  مبدل ساخته است،  اسيري 
كه  زناني  تعداد  بر  به‌تدريج  كردستان  شرق  در 
مي‌شوند،  كشيده  فحشا  به‌  مي‌كنند،  فرار  خانه  از 
محكوم  گوناگون  مجازات‌هاي  به  مي‌گردند،  معتاد 
مي‌گردند و از جانب مردها و نظام به مرگ محكوم 
مستمراً  آنكه  به‌دليل  زن  مي‌شود.  افزوده  مي‌شوند، 
در  مي‌برد،‌  به‌سر  معضل‌دار  و  بحراني  حياتي  در 
شده  خود  در  فروبستگي  نوعي  دچار  مواقع  بيشتر 
وضعيت،‌  اين  مي‌شود.  مرگ‌بار  سكوتي  گرفتار  و 
و  مستقل  انديشه‌ي  پيشرفت  راه  سر  بر  است  مانعي 
زن  كه  ميزاني  به  كرد.  زنان  ميان  در  آزاد  اراده‌ي 
آزادانه‌اش  پيشرفت  و  مي‌دهد  دست  از  را  توانش 
نيز  جامعه  آن  به‌موازات  مي‌شود،‌  مواجه  مانع  با 
نيرويش را از دست مي‌دهد و ازخودبيگانه مي‌گردد.  

جامعه‌ي دموكراتيك ـ اكولوژيك‌ـ مبتني بر آزادي‌ جنسيتي و كنفدراليسم دموكراتيك
مرحله‌ي مياني كائوس كه نظام جهاني در آن  قرار 
به‌ همه‌ي  را  و تجديد ساختار  تغيير  دارد،‌ ضرورت 
نيروهاي دنيا تحميل مي‌كند. در عين حال به‌ خلق‌ها 
نوين  نظامي  و  جامعه  مدل  ايجاد  نقش‌ويژه‌ي  نيز 
فروپاشي  گرچه  دليل  همين  به  مي‌كند.  عرضه  را 
تشكل‌هاي پيشين ضروري باشد اما اين يك به‌تنهايي 
كافي نمي‌باشد. علاوه بر آن مبارزه‌اي عظيم جهت 
نظام  مي‌گرداند.  ضروري  نيز  را  ساختار  تجديد 
بر  مبتني  و  اكولوژيك  ـ  دموكراتيك  جامعه‌ي 
آزادي‌ جنسيتي، جوابي است پايه‌يين براي اين نياز. 
شالوده‌ي رهنمود جامعه‌ي دموكراتيك‌ـ اكولوژيك 
و  اخلاقي  جامعه‌ي  را  جنسيتي  آزادي  بر  مبتني  و 
اين  بر  مبتني  دموكراتيك  نظام  تاسيس  سياسي، 
و  دولت  احترام  سطح  افزايش  و  اجتماعي  ساختار 
سياست دولتي نسبت به‌ دموكراسي تشكيل مي‌دهد. 
هرگونه  از  گذار  چيز  هر  از  پيش  نقطه‌نظر  اين  از 
و  حاكميت‌خواه  قدرت‌گرا،‌  ذهنيت  و  ساختار 
احترام  افزايش  مي‌باشد.  اساسي  شرط  هيرارشيك 

خودمديريتي  نظام  تاسيس  و  دموكراسي  به  دولت 
وظيفه‌اي  خلق‌ها،  آزادي  با  متناسب  دموكراتيك 
است كه به‌هيچ‌وجه نبايست آن را به تاخير انداخت. 
سياسي  و  اخلاقي  ساختار  جامعه  آنكه  از  پس 
به‌عمل  صيانت  آن  از  و  داد  گسترش  را  خويش 
يافت. خواهد  دست  نيز  خويش  آزادي  به  آورد، 
جامعه‌ي دموكراتيك‌ـ اكولوژيك و مبتني بر آزادي‌ 
را  دموكراتيك  كنفدرال  نظام  شالوده‌ي  جنسيتي، 
معضلات  و  بحران  از  مي‌دهد. جهت گذار  تشكيل 
كائوس  نتيجه‌ي  كه  عصرمان  اجتماعي  و  سياسي‌ 
مي‌باشد، تنها رهيافت جهت تمامي خلق‌هاي جهان 
كنفدراليسم  نظام  خاورميانه،  خلق‌هاي  به‌ويژه  و 
دموكراتيك،  كنفدراليسم  مي‌باشد.  دموكراتيك 
مي‌باشد.  دموكراتيك  ملت  غيردولتي  سازماندهي 
سازماندهي  نظام  يك  دموكراتيك،  كنفدراليسم 
سازمان‌دهي‌هاي  كه  است  نظامي  است.  همه‌جانبه 
از  بسياري  و  جنسيتي  فرهنگي،  مذهبي،‌  اتنيكي،‌ 
سازماندهي‌هاي خودويژه‌ي ديگر را مبنا قرار مي‌دهد. 

مجلس  و  كمون  گسترده‌ي  تشكل‌هاي  بر  مبتني 
خودمديريتي  پايه‌ي  بر  كه  ساختارها  اين  مي‌باشد. 
نظام  درون  در  مي‌شوند،  سازماندهي  دموكراتيك 
كنفدرال دموكراتيك، همزيستي را مبنا قرار مي‌دهند. 
تجمعات  مسايل  تمامي  كه  سازماندهي‌اي  مدل 
شهرها  و  محلات  روستاها،‌  در  واقع  غيردولتي 
داده،  قرار  بحث  مورد  مجالس  و  كمون‌ها  در  را 
را  آنها  و  كرده  تصميم‌گيري  آنها  با  رابطه  در 
سازماندهي  نظام  گستره‌ي  در  مي‌نمايد،  چاره‌يابي 
كنفدراليسم دموكراتيك قرار مي‌گيرد. اين نظام در 
از ويژگي  و جهان  منطقه  مسايل  با چاره‌يابي  رابطه 
به  باتوجه  مي‌باشد.  برخوردار  نظام  ايده‌آل‌ترين 
داده‌هاي موجود، جامعه‌ي ايران بيش از 90 ساختار 
و اتنيك متفاوت را دربرمي‌گيرد.  به‌‌غير از خلق‌هاي 
فارس،‌ آذري،‌ كرد، بلوچ، عرب و تركمن‌ مي‌توان 
به گيلكي‌ها،‌ مازني‌ها،‌ يهوديان، سرياني‌ها، ارمني‌ها،‌ 
تات و هزاره و... اشاره نمود؛ تجلي آزادانه‌ و زندگي 
دموكراتيك  و هماهنگ اين تنوعات، تنها از طريق 
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امكان‌پذير خواهد  نظام كنفدرال دموكراتيك  يك 
و  آزاد  به‌شكلي  بتوانند  نيز  زنان  آنكه  جهت  بود. 
برابر زندگي نمايند و خويش را آزادانه بيان نمايند 
تاسيس  در  مي‌باشد.  نظام  ايده‌آل‌ترين  نظام،  اين 
پيشاهنگ  نيروي  زنان  دموكراتيك،  كنفدرال  نظام 
و اساسي مي‌باشند. در درون اين نظام زنان با توجه 
نيازهايشان،‌ كمون‌ها و مجالس خويش را تحقق  به 
بخشيده و مي‌توانند از حق بيان،‌ اراده، تصميم‌گيري 
و عملي‌سازي تصميمات‌شان برخوردار باشند. زنان 
در  خويش  دموكراتيك  سازماندهي‌هاي  تحقق  با 
حقوق،  اقتصادي،  اجتماعي،‌  سياسي،  عرصه‌هاي 
مي‌توانند  عرصه‌ها،  ديگر  از  بسياري  و  فرهنگ 
گردند.  مبدل  اجتماعي  زندگي  پايه‌يين  نيروي  به 
در طول تاريخ، مرد با ايجاد قدرت عليه موجوديت 
ذهنيتي، اجتماعي و حتي بيولوژيكي زن، ارتقا يافته 
ايجاد  به‌موازات  است.  داده  تشكيل  را  دولت  و 
است.  افزوده  قدرتش  بر  زنان،  در  ازخودبيگانگي 
با ساختاربندي‌هاي  مبارزه‌ي زنان  نيز  به همين دليل 
ـ  جنگ‌طلب  ذهنيت  و  دولت‌گرا  و  هيرارشيك 
اهميت  از  دارد،  قرار  آن  متن  در  كه  قدرت‌گرايي 
مي‌بايستي  زنان  مي‌باشد.  برخوردار  فوق‌العاده‌اي 
هدف‌شان  كه  سياسي‌اي  تشكل‌هاي  ايجاد 
محيط‌زيست  و  جنسيتي  آزادي  دموكراتيزاسيون، 
مي‌باشد را مبنا قرار دهند. باتوجه به اينكه قدرت و 
دولت پديده‌هايي مي‌باشند كه در تضاد با طبيعت زن 
قرار دارند، مي‌بايست زنان در راه ايجاد تشكل‌هاي 
پيشاهنگ  نقشي  غيردولتي  و  سياسي ‌هيرارشي‌ستيز 
رهنمود  به  باتوجه  مي‌بايست  زنان  نمايند.  ايفا  را 
آكادمي‌هاي   و  مجالس  كمون‌ها،  مدني،  جامعه‌ي 
مبارزه  اساس  اين  بر  و  نموده  سازماندهي‌  را  خود 
مدني،  جامعه‌ي  كه  سازماندهي‌هايي  همه‌ي  نمايند. 
حقوق بشر،‌ مديريت‌هاي بومي، واحدهاي آزاد زنان 
جزو  قرارمي‌دهند،  مبنا  را  مشروع  دفاع  نيروهاي  و 
عرصه‌هايي مي‌باشند كه زنان مي‌بايست در راه تحقق 
آنان مبارزه نمايند. آزادي و برابري اجتماعي عمومي، 
نمي‌باشد.  زنان  برابري  و  آزادي  به‌معناي  مستقيماً 
ويژه)خاص  خود  سازماندهي‌اي  و  جداگانه  تلاشي 
زنان( ضروري است. اگرچه جنبش دموكراتيزاسيون 
كه در عصر ما در حال گسترش مي‌باشد، امكاناتي 
اين  كه  است  واضح  اما  مي‌كند  عرضه  زنان  به  را 
مورد به‌خودي خود دموكراسي را به‌ ارمغان نخواهد 
آورد. به‌همين دليل نيز ضروري است كه زنان تلاش 
و سازماندهي ذاتي را از خويش به‌ نمايش گذارند. 
همچنين زنان به‌مثابه‌ي عضو اصلي جامعه‌ي اخلاقي 
و سياسي، در پرتو آزادي، برابري و دموكراتيزاسيون، 
نقشي  نيز  حيات  زيبايي‌شناسي  و  اتيك  لحاظ  از 
اساسي را ايفا مي‌نمايند. علم زيبايي‌شناسي و اتيك، 
بخش‌هاي تفكيك‌ناپذير زن‌شناسي هستند. اين نكته 
جاي بحث و ترديد ندارد كه زنان به سبب مسئوليت 
نيروي فكري  به‌منزله‌ي  زندگي، هم  در  بزرگ‌شان 
و  اتيك  به  مربوط  موارد  تمامي  در  اجرايي،  هم  و 
را  بزرگي  پيشرفت‌هاي  و  گشايش‌ها  زيبايي‌شناسي 

با  زنان  پيوند  مردان،  با  مقايسه  در  زد.  رقم خواهند 
حيات بسيار گسترده‌تر است. پيشرفته‌بودن  بعُد هوش 
عاطفي‌شان با اين مسئله در ارتباط مي‌باشد. بنابراين 
منظر  از  زندگي،  زيباسازيِ  به‌منزله‌ي  زيبايي‌شناسي 
زنان  اينكه  مي‌باشد.  هستي‌شناسانه  موضوعي  زنان 
باب »جوانب  تعيين و تصميم‌گيري در  ارزيابي،  در 
اهميت زندگي و صلح،  انسان،  بد آموزش  و  نيك 
برحق‌بودن  معيارهاي  جنگ،  دهشت‌انگيزيِ  و  شرّ 
سياسي  و  اخلاقي  جامعه‌ي  ديدگاه  از  عدالت«،  و 
دارند،  مسئوليت‌پذيرانه‌اي  و  واقع‌گرايانه  رفتارهاي 
به اقتضاي سرشت‌شان مي‌باشد. پژوهش در باب زن 
به  صرفاً  اجتماعي،  رابطه‌ي  تراكم  به‌منزله‌ي]نمودِ[ 
اين دليل بامعنا نيست بلكه جهت واشكافي)تحليل( 
فراواني  اهميت  حائز  نيز  اجتماعي  گره‌كورهاي 
است. چون نگرش مردسالارانه خويش را معاف]از 
مسئوليت[ مي‌بيند، درهم‌شكستن »بي‌بصيرتي‌ يا فقدان‌ 
ديد«ي كه در مورد زنان وجود دارد به‌نوعي همانند 
بي‌بصيرتي،  اين  برطرف‌سازي  اتم‌هاست.  شكافتن 
مستلزم يك تلاش وسيع روشنفكرانه و فروپاشاندن 
مردسالاري است. در جبهه‌ي زن نيز مي‌بايست زني 
به حالت شيوه‌‌اي از هستي درآورده شده  كه تقريباً 
تحليل  را  است  اجتماعي  برساخته‌اي  اصل،  در  و 
نمود و به همان ميزان فروپاشاند. نقش بر‌ آب شدن 
تمامي خيال‌هايي)عدم متحقق‌گرداني اتوپيا، برنامه و 
اصول( كه در پيروزي و يا شكست همه‌‌ي مبارزات 
آزادي‌خواهانه، برابري‌‌‌طلب، دموكراتيك، اخلاقي، 
شكلي  پاي  رد  مي‌آيند،  ميان  به  طبقاتي  و  سياسي 
تمامي  كه  مناسباتي  دارند.  را  حاكم  مناسبات  از 
فاشيسم‌  خودكامگي‌ها،  بردگي‌ها،  نابرابري‌هاي، 
اصلي  سرچشمه‌ي  مي‌كنند،  تغذيه  را  ميليتاريسم‌  و 
اگر  مي‌گيرند.  رابطه  شكل  همين  از  را  خويش 
رايجي  بسيار  واژه‌هاي  بر  را  مصداق‌هايي  بخواهيم 
بار  سوسياليسم  و  دموكراسي  آزادي،  برابري،  نظير 
نماييم كه منجر به نقش بر آب شدن خيال نگردد، 
تنيده  زن  پيرامون  كه  را  روابطي  شبكه‌ي  بايستي 
طبيعت  جامعه‌ـ  رابطه‌ي  پيشينه‌ي  اندازه‌ي  به  و  شده 
اين  جز  كنيم.  تجزيه  و  ازهم ‌بشكافيم  قديمي‌‌‌ست، 
راهي وجود ندارد كه از طريق آن بتوان به آزادي، 
دموكراسي  و  تفاوت‌مندي‌ها(  با  برابري)متناسب 
حقيقي، و اخلاقي كه رياكارانه نباشد، دست يافت. 
اقتصاد، شكلي از فعاليت اجتماعي است كه از همان 
به  است.  نموده‌  ايفا  را  اصلي  نقش  آن  در  زن  ابتدا 
زن  برعهده‌ي  كودكان  تغذيه  مسئله‌ي  اينكه  سبب 
است.  زن  براي  حياتي  معنايي  بيانگر  اقتصاد  است، 
»قانون  اكونومي  واژه‌ي  معناي  كه  حاليست  در  اين 
خانه و مقررات معيشتيِ خانه« مي‌باشد. آشكار است 
اقتصاد  مي‌باشد. سلب  زنان  اساسي  كار  نيز  اين  كه 
ارباب‌مآبي  متنفذين  به  آن  سپردن  و  زنان  دست  از 
نظير نزول‌خوار، بازرگان، پول‌، سرمايه‌دار و قدرت‌ـ 
دولت، بزرگ‌ترين ضربه بر پيكر حيات اقتصادي را 
نيروهاي  دست  به  كه  اقتصادي  است.  آورده  وارد 
اقتصادستيز سپرده شده است، سريعاً به‌صورت هدف 

بدين  و  شده  درآورده  ميليتاريسم  و  قدرت  اساسي 
ترتيب به عامل اساسي تمامي جنگ‌ها، درگيري‌ها، 
بحران‌ها و منازعات بي‌حدوحصر تمامي طول تاريخ 
اقتصاد  امروزه  است.  شده  متحول  مدرنيته  و  تمدن 
آن  در  كه  درآمده  بازي  حوزه‌ي  يك  صورت  به 
اشخاصي كه هيچ پيوندي با اقتصاد ندارند، از طريق 
قماربازي،  از  بدتر  روشي  با  و  كاغذپاره‌ها  با  بازي 
غصب  را  اجتماعي  ارزش  نامحدود  به‌صورت 
بورس‌ها،  به‌صورت  زنان  مقدس  پيشه‌ي  مي‌نمايند. 
بازي‌هاي مربوط به قيمت و بهره‌، كارخانجات محل 
ترافيك‌سازي  ابزارهاي  جنگي،  ماشين‌هاي  توليد 
و  مي‌كنند  زيست  غيرقابل  را  محيط‌‌زيست  كه 
با  چنداني  ارتباط  كه  سودآوري  زايد  محصولات 
نيازهاي پايه‌يين انساني ندارند، درآورده شده است.

نظام شانس بهبودي از طريق اصلاحات را  مدت‌ها 
پيش از دست داده است. چيزي كه لازم است، يك 
»انقلاب زن« است كه در تمامي حوزه‌ها بايد تحقق 
يابد. همانگونه كه بردگي زن، ژرف‌ترين بردگي‌ها 
مي‌باشد، انقلاب زن نيز ژرف‌ترين انقلاب آزادي و 
برابري خواهد بود. انقلاب زن هم از نظر نظري و هم 
عملي، ژرف‌ترين اقدامات را لازم مي‌گرداند. قبل از 
هرچيز يك مبارزه متوالي و مستمر در برابر ايدئولوژي 
جنسيت‌گرا لازم است. انقلاب زن همچنين نيازمند 
مبارزه از نظر اخلاقي و سياسي در برابر ذهنيت مبتني 
همچنين  دارد.  تداوم  بي‌وقفه  كه  است  تجاوزي  بر 
بدنيا  پديده‌ي  كردن  رد  و  نمودن  محكوم  نيازمند 
سپردن  استثمار،  و  قدرت  هدف  با  فرزندان  آوردن 
كامل اراده‌ي بدنيا آوردن فرزندان به زن آزادشده و 
ايجاد انقلاب در ايدئولوژي خاندان‌گرايي و خانواده 
اين  نيز  مسئله  مهم‌ترين  كه  مي‌آيد  نظر  به  مي‌باشد. 
صحيح‌تر  بعبارت  يا  و  فلسفه‌  از  بايستي  كه  است 
بي‌فلسفه‌گي موجود در مورد همزيستي با زن گذار 
با  پيوند  در  نه  را  زن  با  زندگي  نيروي  بايد  نمود. 
جنسي  خواست  ارضاي  و  فرزندان  داشتن  نگرش 
و  اصالت  و  صلح  صداقت،  زيبايي،  ايجاد  در  بلكه 
ايجاد اشتراك برابر و آزاد آن‌ها بعنوان ژرف‌ترين 
ديد.    اجتماعي‌شدن  پيوند  و  رفاقت  دوستي، 
تغيير  آن  تبع  به  و  زن  ريشه‌اي  انقلاب  يك  بدون 
حيات  بخشيدن  رهايي  مردان،  حيات  و  ذهنيت 
ناميسر است، زيرا بدون رهايي زن كه خود مقوله‌ي 
در  سراب  يك  همانند  هميشه  حيات  است،  حيات 
جريان خواهد بود. تا زماني كه مابين مرد و زندگي 
و زندگي و زن صلح برقرار نشود، سعادت نيز يك 
خيال واهي خواهد بود. تحليل مسئله‌ي اجتماعي از 
راه زن و اقدام به حل آن از راه همان پديده، روشي 
صحيح مي‌باشد. تنها در صورت تحميل انقلاب زن 
به‌منزله‌ي رهيافت اساسي مي‌توان براي تمامي مسايل 
رفت. پيش  حقيقت  سوي  به  و  نمود  ارايه  راهكار 
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ايدئولوژي رهايي زنان در كردستان و سازماندهي زنان
انسانيت  تاريخ  كه  مي‌بريم  به‌سر  عصري  در 
ايدئولوژي‌هاي  كه  گره‌كورهايي  براي  رهيافتي 
است؛  نيافته  نموده،  ايجاد  را  آنها  مغلوب  و  غالب 
تلي  پيش‌آمده  وضعيت  بلكه  نيافته،  رهيافتي  نه‌تنها 
ايدئولوژي‌اي  هر  مي‌باشد.  معضلات  و  مسايل  از 
به  نسبت  واقعبينانه  و  آزادي‌خواهانه  رويكردي  كه 
بايد  »چگونه  پرسش  برابر  در  ندارد،  زنان  آزادي 
امحاكننده  و  فاقد چاره،‌ جانگداز  زيست«، جوابش 
بدون »رهايي،‌ آزادي و حقوق«  بوده است. چراكه 
معنوي  و  مادي  حيات  مادر  به‌منزله‌ي  زن‌ـ  وانهادن 
جهنم.  به  زندگي  كردن  مبدل  يعني  است‌ـ  انسان 
امر  همين  نيز  دارد  جريان  زنان  با  رابطه  در  آنچه 
مي‌باشد. زني كه حياتش مبدل به جهنم شده است، 
خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه، سازماندهي‌شده و يا 
فاقد سازمان، هميشه در وضعيت مخالف قرار دارد. 

نيازمنديم  ايدئولوژي‌اي  به  زنان،  رهايي  جهت 
نظام مردسالار موجود رهايي بخشد.  از  را  آنان  كه 
مي‌بايست ايدئولوژي‌هايي را مطرح نمود كه آزادي 
خلق  رهبر  مي‌دهند.  قرار  خويش  مبناي  را  زنان 
آزادي‌خواهانه‌ي  مبارزات  طي  در  آپو  رهبر  كرد، 
اين  با  و  داده  قرار  مبنا  را  زنان  آزادي  خلقش 
نخواهد  آزاد  نيز  زنان خلق  بدون آزادي  اعتقاد كه 
است.  نموده  پي‌ريزي  را  مبارزاتيش  فلسفه‌ي  شد، 
جهاني  روز  با  برابر  مارس   8 روز  در  دليل  به‌همين 
را  زن«  رهايي  »ايدئولوژي  زحمت‌كش،  زنان 
است.  نموده  ارايه  زنان  براي  هديه‌اي  به‌عنوان 
را  زنان  رهايي  ايدئولوژي  پايه‌يين  اصول 
آزاد،‌  اراده‌ي  آزاد،  انديشه‌ي  »ميهن‌دوستي، 
مبارزاتي و علم زيبايي‌شناسي«  سازماندهي، معرفت 
تشكيل مي‌دهند. علاوه بر اين اصول، خودآگاهي زن، 

شناخت صحيح هويت خويش، گسست بي‌پايان از 
نظام و ذهنيت مردسالار نيز در راستاي عملي شدن اين 
ايدئولوژي، به‌عنوان اصولي اساسي ارزيابي مي‌شوند. 
ايدئولوژي  رهايي زن با تكيه بر جامعه‌ي زن ـ مادر 
تمدن  رد  مبناي  بر  جامعه،  آن  الهه‌ي  ارزش‌هاي  و 
مردسالار و انتقاد از آن در حال تحقق مي‌باشد. اين 
ايدئولوژي كه مبتني بر پارادايم جامعه‌ي دموكراتيك‌ـ 
مي‌باشد،  جنسيتي  آزادي  بر  مبتني  و  اكولوژيك 
ـ  به جامعه‌ي طبيعي  بازگشت  انسانيت را در  رهايي 
در  و  مي‌داند  ـ  مي‌باشند‌  پيشاهنگ  آن  در  زنان  كه 
اين راستا گسست از تمامي نگرش‌هاي جنسيت‌گرا، 
مي‌بيند.  ضروري  را  قدرت‌گرا  و  تحكم‌گرا 
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كوچكترين  براي  حتي  اسلامي  جمهوري  رژيم 
همين  به‌  نيست.  قايل  احترامي  دموكراتيك  نرم‌هاي 
داخلي  روزافزون  مخالفت‌هاي  با  از سويي  نيز  دليل 
مواجه  خارجي  فشارهاي  با  نيز  ديگر  سوي  از  و 
نيز واقف است كه در گستره‌ي  اين مورد  بر  است. 
به‌جاي  اما  دارد.  قرار  گلوبال  نيروهاي  مداخله‌ي 
دموكراتيزاسيون  براي  را  شرايط  داخل  در  آنكه 
تنوعات  با  رابطه  در  اجتماعي  مطابقتي  و  كند  مهيا 
استمرار  راستاي  در  دهد،  قرار  مبنا  را  آزادي‌ها  و 
خشونت  و  فشار  دامنه‌ي  بر  تا  است  تلاش  در  نظام 
سازد.  بي‌تاثير  را   اجتماعي  پويايي‌هاي  و  بيافزيد 
كه  را  جوانان  و  زنان  ايران  واپس‌گراي  نظام 
نديده  مي‌باشند،‌  جامعه  ديناميسم‌هاي  اساسي‌ترين 
گرفته و جهت هرچه بيشتر ذوب‌كردن اين دو قشر، 
نيرومندي  تاثيرگذاري  و  پتانسيل  از  برخوردار  كه 
متوسل  گوناگوني  سياست‌هاي  به  مي‌باشند، 
بسيج  اشاعه‌ي  به  دادن  اهميت  با  به‌ويژه  مي‌شود. 
دختران  از  بسياري  بر  تاثيرگذاري  با  كردستان،  در 
را  آنها  تا  است  تلاش  در  آنها،  سازماندهي  و  كرد 
نمايد.  مبدل  پليد خود   براي سياست‌هاي  ابزاري  به 
يكي ديگر از راه‌هاي ذوب‌كردن در نظام، اشاعه‌ي 
اعتياد و فحشا مي‌باشد كه خود دولت  مستقيماً در آن 
دست دارد. هدف از اين اقدام، انحطاط جامعه و تحت 
ازدواج‌هاي  ترويج  با  مي‌باشد.  كنترل درآوردن آن 
براي  ابزاري  به  را  زنان  بدن  نام صيغه،  موقتي تحت 
استفاده‌ي مرد آن هم مطابق ميلش مبدل مي‌‌سازد و از 
اين راه با رسمي كردن فحشا آن را در تمامي جامعه 
را  انرژي‌اش  جامعه  صورت  اين  در  مي‌دهد.  اشاعه 
در سكسواليته متمركز نموده و از حساسيتش نسبت 
به مسايل كاسته مي‌شود؛‌ بدين شكل جامعه نيرويش 
را از دست مي‌دهد و به تسليميت درآورده مي‌شود. 
به‌دليل آنكه ايجاد هراس و اعمال فشار سرچشمه‌ي 
دولت  مي‌باشد،‌  تماميت‌خواه  رژيم‌هاي  اساسي 
اساسي  به‌منزله‌ي سرچشمه‌ي  را  اين دو روش  ايران 

نظام  در  كه  همانگونه  مي‌گيرد.  به‌كار  موجوديتش 
مي‌گيرند،  شكل  زنان  عليه  اتهامات  تمامي  حقوقي 
به  قوانين  راه  از  نظام  و  مردان  از   زنان  فرمانبري 
ضمانت گرفته مي‌شوند. علاوه  بر آن عليه زناني كه 
چون  مجازات‌هايي  مي‌باشند،  آزادي  جستجوي  در 
اعدام، سنگسار و شلاق نيز نقش »شمشير دموكلس« 
را ايفا مي‌كنند. نظامي كه عليه زنان و در شخصيت 
همه‌جانبه  به‌شكلي  را  حملاتش  جامعه،  تمامي  آنان 
متمركز مي‌كند،‌ تنها از راه مبارزه‌اي سازماندهي‌شده 
جهت  زمينه  و  شد  خواهد  تضعيف  هدفمند  و 
شد.  خواهد  هموار  دموكراتيك  نظامي  تاسيس 
امروز  به  تا  كه  محدودي  جنبش‌هاي  آنكه  به‌دليل 
بنيان‌هايي  فاقد  يافته‌اند،  ظهور  و كردستان  ايران  در 
نظام  در  همه‌شان  بوده‌اند،  فلسفي  و  ايدئولوژيك 
درنوردند.  را  مرزهاي آن  نتوانسته‌اند  و  ذوب گشته 
 YJRK .در نتيجه بسيار كمرنگ و بي‌تاثير مانده‌اند
كردستان  شرق  زنان  آزادي‌خواهي  جنبش‌  به‌عنوان 
جدي  نا‌تواني‌هاي  و  كاستي‌ها  به  است   جوابي 
 YJRK .جنبش‌هاي زنان در ايران و شرق كردستان
 (YÊKİTİYA JİNÊN ROJHİLATÊ
و  پي‌ريزي   2004 سال  در   )KURDİSTAN
سطح  افزايش  آن  تاسيس  از  هدف  شد.  تاسيس 
آگاهي زنان نسبت به نظام مردسالار، دموكراسي‌ستيز،‌ 
و  ايران  )اتوكراتيك(  تك‌ساخت  و  تئوكراتيك 
اقدامات آن عليه زنان خلق‌هاي ايران و به‌ويژه زنان 
كردستان مي‌باشد. اين جنبش پيشاهنگي مبارزات و 
برابر  در  مبارزه  با  دارد.  برعهده  را  زنان  سازماندهي 
ذهنيت و ساختاربندي‌هاي جنسيت‌گراي مردسالار، 
زنان  رهايي  ايدئولوژي  برپايه‌ي  را  آزاد  زن  هويت 
آگاهي  با  است.  داده  گسترش  عرصه‌ها  تمامي  در 
جنسيت‌گرايي  و  مليت‌گرايي  دين‌گرايي،  اينكه  بر 
منشأ  مي‌باشندـ  مردسالار  نظام  برساخته‌هاي  كه  ـ 
تمامي مسايل اجتماعي مي‌باشند، در راستاي پارادايم 
بر  مبتني  و  اكولوژيك  ـ  دموكراتيك  جامعه‌ي 

آزادي‌ جنسيتي، سعي در چاره‌يابي مسايل اجتماعي، 
جنبش  به‌عنوان  دارد.  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي، 
زنان كرد، با برعهده گرفتن نقش‌ويژه‌ي پيشاهنگي، 
شرق  در  دموكراتيك  كنفدراليسم  تاسيس  جهت 
كردستان مبارزه مي‌كند. بر اين پايه‌ي با هدف پيشبرد 
دموكراتيزاسيون در جمهوري اسلامي ايران، ‌ تاسيس 
سرلوحه‌ي  در  را  خويش  ذاتي  دموكراتيك  نظام 
با برخورداري   YJRK برنامه‌هايش قرار داده است. 
آزاد  زندگي  فلسفه‌ي  نيرومند،  ايدئولوژي  يك  از 
آزادي‌خواهي  جنبش  مبارزه،  مستحكم  استراتژي  و 
 ،YJRK .تمامي زنان ايران و به‌ويژه زنان كرد است
و  ايدئولوژي  فاقد  مبارزه‌اي  كه  است  باور  اين  بر 
مبارزه‌اي  چنين  هم  اگر  و  نبوده  امكان‌پذير  فلسفه 
از  نتيجه‌اي دربر نخواهد داشت.  باشد،  وجود داشته 
شكست‌ناپذيري جنبش زنان كه مبتني بر ايدئولوژي 
ريشه‌دار آزادي‌خواهي و فلسفه‌ي زندگي آزاد است 
نيرو و اراده‌ي ذاتي را مبنا قرار مي‌دهد،  و همچنين 
حمايت به‌عمل مي‌آورد و بر اين مبنا مبارزه مي‌نمايد. 
به‌جهت آنكه تمدن طبقاتي قدرت ـ دولت، ساختاري 
انباشت قدرت پرداخته  به‌  پيرامون مرد  است كه در 
در  ريشه  ساختار،  اين  برابر  در  مبارزه  اگر  است، 
ايدئولوژي و فلسفه‌اي نيرومند و مستقل نداشته باشد، 
به موفقيت دست نخواهد يافت. تا زمانيكه مبارزات 
ذهنيت‌ها،  تمامي  برابر  در  زنان  آزادي‌خواهانه‌ي 
نظام‌ها و اقدامات دموكراسي‌ستيز از موضع و ايستاري 
مناسب برخوردار نباشد، نمي‌تواند از جنسيت‌گرايي 
برابر  در  نيز  دليل  به‌همين  يابد.  رهايي  و محدوديت 
همه‌ي اقدامات واپس‌گراي دولت ايران، تنها از طريق 
يك  پيرامون  كه  زنان  آزادي‌خواهانه‌ي  مبارزات 
ايدئولوژي مستقل و مبتني بر نيروي ذاتي سازماندهي 
و  آمد  خواهد  به‌ميان  آزاد  اراده‌ا‌ي  است،  شده 
تضعيف  اجتماعي  جنسيت‌گرايي  و  مردسالار  نظام 
نظام  تغيير خصيصه‌ي آنتي‌دموكراتيك  خواهد شد. 
به دموكراسي و آزادي‌  نسبت  احترام آن  افزايش  و 
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مبتني  نظام دموكراتيك  تاسيس  جنسيتي و همچنين 
مبارزات  مبناي  جنس،  دو  هر  آزادي  و  برابري  بر 
YJRK را تشكيل مي‌دهد. به‌علاوه آراستن مبارزات 
آزادي‌خواهانه‌ي خلق كرد به نظامي دموكراتيك نيز 
تشكيل  را   YJRK مبارزات  اوليه‌ي  اصول  از  يكي 
مي‌دهد. YJRK، بر اين باور است كه زنان، خلق‌ها 
مي‌بايست  فشار  تحت  تجمعات  و  جوامع  تمامي  و 
 YJRK باشند.  برخوردار  مشروع  دفاع  نيروهاي  از 
 HRK ساختار  درون  در  را  خويش  اساس  اين  بر 
است.  كرده  سازماندهي   HJRK عنوان  تحت 
يك  از   PJAK ساختار  درون  در   ،YJRK
تمامي  در  است.  برخوردار  خود‌ويژه  سازماندهي 
موضوعاتي كه به زنان مربوط مي‌شود، از حق  بيان، 
اراده،‌ تصميم‌گيري و عمل برخوردار است. در بعد 
ملي نيز با جاي گرفتن در تمامي عرصه‌هاي مبارزاتي 

در  گرفتن  جاي  با  و  مي‌نمايد  مشاركت   ،PJAK
با عملي  تمامي مكانيسم‌هاي اخذ تصميم، در رابطه 
را  خود  اتخاذشده،  برنامه‌هاي  و  مصوبات  نمودن 
مسئول مي‌شمارد. در شرق كردستان زنان از همان بدو 
تاسيس PJAK فعالانه در تمامي فعاليت‌ها مشاركت 
نيرومندانه‌ي خويش  با سازماندهي  به‌ويژه  نموده‌اند. 
در عرصه‌هاي اجتماعي و دفاع مشروع، داراي نقشي 
كه  گفت  مي‌توان  نظر  اين  از  بوده‌اند.  تاثيرگذار 
سترگ  مقاومتي  و  تلاش  رنج،‌  از  زنان   PJAK در 
برخوردار بوده‌اند. در طي اين سال‌هاي مبارزه ده‌ها 
شهادت  به  باشكوه،  مقاومت‌هايي  دادن  نشان  با  زن 
و  »ژيان«  »مادورا«،  »زيلان«،  »روناهي«،  رسيده‌اند. 
»تكوشين« تنها نمونه‌هايي از اين شهدا مي‌باشند. رفيق 
روناهي روكن)شيرين علم‌هولي( به‌دليل برخورداري 
از ادعا و اصراري عظيم در مبارزه‌ي دموكراتيك و 

آزادي‌خواهانه، از سوي نظام واپس‌گراي جمهوري 
اعدام شده  اوين  زندان  در  مي 2010   9 در  اسلامي 
است. مقاومت باشكوه »رفيق روناهي« اميد زنان كرد 
را  رفيق  اين  و  را دوچندان   آزادي  به  ايران  زنان  و 
به سمبل مقاومت و آزادي مبدل كرده است. »رفيق 
دوباره‌ي  شدن  زنده  تجلي  اينكه  بر  علاوه  روناهي« 
سمبل  حال  عين  در  مي‌باشد،  كردستان  شرق  زنان 
نظام  عليه  سال  هزاران  كه  است  زني  ارزش‌هاي 
 ،YJRK است.  ساخته  پيشه  را  مقاومت  مردسالار 
عاشق  كه  گرامي  شهداي  اين  خط‌مشي  و  مسير  در 
خويش  بودند،  دموكراسي  و  آزادي  شيفته‌ي  و 
و  آگاهي  ادعا،‌  اعتقاد،‌  با  نموده،‌  سازماندهي  را 
اراده‌اي راسخانه مبارزاتش را تداوم خواهد بخشيد. 
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1ـ پيشبرد تمامي فعاليت‌هاي YJRK تحت شعار »آزادي رهبر آپو،‌ آزادي زنان است«.
2ـ  در راستاي عملي ساختن خط مشي تمدن دموكراتيك و »پارادايم جامعه‌ي اكولوژيك، دموكراتيك و مبتني برآزادي‌ جنسيتي« به‌منزله‌ي نمود محسوس 

آن، پيشبرد فعاليت‌ها ضمن توجه به ويژگي‌هاي خاص ايران.
3ـ برگزاري مراسم و فعاليت‌هاي متنوع)درختكاري،‌ برگزاري جلسات، نمايش و سمينار( از 4 آوريل زادروز رهبر آپو تا 11 آوريل سالگرد فوت مادر رهبر 

ـ در رابطه با رهبر آپو؛

كردستان  شرق  زنان  آزادي‌خواهي  جنبش 
YJRK، در راستاي پارادايم جامعه‌ي دموكراتيك، 
طريق  از  جنسيتي  آزادي‌  بر  مبتني  و  اكولوژيك 
ايدئولوژي  بر  تكيه  با  كه  برنامه‌اي  و  استراتژي 
مسئوليت  است،‌  بخشيده‌  تحقق  زنان  آزادي 
مبارزه براي آزادي تمامي زناني كه در جغرافياي 
كرد  زنان  آنان  راس  در  و  مي‌كنند  زندگي  ايران 
مي‌كند.  مبارزه  مبنا  اين  بر  و  گرفته  برعهده  را 
محور  بر  را  خويش  كنفرانس  سومين   ‌،YJRK
خط  مبناي  بر  مقاومت  »ارتقاي  شعار  و  رهنمود 
سازماندهي   پيشبرد  علم‌هولي،‌  شيرين  شهيد  مشي 
نمود. برگزار  نوين«  گام‌هاي  بر  اصرار  و 

به‌شكلي  رهنمود،  اين  پايه‌ي  بر  كنفرانس 
همه‌جانبه سياست‌هاي منطقه و در راس آن ذهنيت 
فاشيستي و سركوب‌گرانه‌ي  و سياست‌ خودكامه، 
در  ذوب  و  كشتار  سياست‌هاي   ايران،‌  دولت 
سنگسار،  اعدام،‌  همچون  اقداماتي  راه  از  نظام 
و  خلق  به  عليه  كه  مخدر  مواد  و  اشاعه‌ي ‌فحشا 
سياست‌هاي  همچنين  و  مي‌گيرند  صورت  زنان 
فيزيكي  فرهنگي،  سياسي،‌  ابعاد  در  نسل‌كشي 
كرد  زنان  و  كرد  خلق  مورد  در  كه  اقتصادي  و 
است.  كرده  ارزيابي  را  مي‌شود  گذاشته  اجرا  به‌ 
تحليلاتي  و  ارزيابي  كنفرانس  اين  در 
جامعه‌ي  و  زن  واقعيت  با  رابطه  در  جامعه‌شناسانه 
كنفرانس،  در  گرفت.  صورت  كردستان 
دوره‌اي  برنامه‌ريزي‌هاي  و  مبارزه  استراتژي 
و  مقاومت  فرهنگ  نيرومندسازي  هدف  با 
به  آن  نمودن  كاناليزه  و  جامعه  در  آزادي‌خواهي 

مبارزه  بيشتر  هرچه  ارتقاي  و  سازماني  ساختار 
سوي  از  تحميل‌شده  فرهنگي  واقعيت  عليه 
شد. تعيين  مردسالار  ساختارهاي  و  ذهنيت 
ارزيابي‌هاي  و  رهنمود  دادن  قرار  نظر  مد  با 
سومين كنفرانس، طرح‌هاي مصوبي كه برنامه‌ريزي 
قرارند: اين  از  مي‌گيرد،‌  بر  در   را  ساله  دو 
زنان  آزادي‌خواهي  جنبش  به‌منزله‌ي   YJRK
شرق كردستان، در راستاي رهنمود »آزادي رهبر 
تصميمات  تمامي  مي‌باشد«  زنان  آزادي  آپو،‌ 
رهبر  آزادي  مبناي  بر  را  برنامه‌ريزي‌هايش  و 
است.  داده  شكل  راه  اين  در  مبارزه  و  آپو 
YJRK شهداي‌مان را كه در  سومين كنفرانس 
مبارزه‌ي آزادي‌خواهي خلق‌ و زنان شرق كردستان 
زندگي  فلسفه‌ي  عظيم  تلاشي  و  رشادت  با 
ارزش‌هاي  راستا  اين  در  و  داده  شكل  را  آزاد 
و  مي‌نهد  احترام  و  ارج  آفريده‌اند،   را  بي‌همتايي 
مبارزه‌ي  و  زندگي  دليل  »شهدا  رهنمود  پرتو  در 
هدف  با  را  همه‌جانبه‌اي  برنامه‌ريزي  مي‌باشند«  ما 
است. داده  قرار  رو  پيش‌  مبارزات  سطح  ارتقاي 
واقعيت  ژرف  تحليل  راستاي  در  كنفرانس، 
مبناي  بر  مبارزه  رهنمود  پيش‌كشيدن  و  اجتماعي 
عرصه‌ي  در  فعاليت‌ها  به  نياز  و  اهميت  آن،‌ 
داده  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  را  ايدئولوژيك 
در  رو  پيش‌  مرحله‌ي  در  دليل  همين  به  است. 
تبليغي،‌  فعاليت‌هاي  بر‌  ايدئولوژيك  عرصه‌ي 
تهيه‌ي‌  و  پژوهشي  كتاب(،  مطبوعاتي)مجله‌‌ـ 
برنامه‌‌هاي تصويري ـ مستند تأكيد نموده، بر اين مبنا 
برنامه‌ريزي نموده و تصميماتي را اتخاذ نموده است.

سه  طي  در  فعاليت‌ها  ارزيابي  ضمن  كنفرانس،‌ 
نواقص  با  رابطه  در  هر چيز  از  پيش  سال گذشته، 
اجتماعي  عرصه‌ي  در  سازماندهي  كاستي‌هاي  و 
با ارزيابي  خودانتقادي نموده است. به همين دليل 
اهميت فعاليت‌هاي مربوط به سازماندهي به سياقي 
تعمق  و  غور  با  وقفه‌،  هرگونه‌  از  عاري  و  خلاقانه 
جهت  همه‌جانبه  به‌شكلي  عرصه‌ها  تمامي  در 
و تصميماتي  نموده  برنامه‌ريزي  رو  پيش‌  مرحله‌ي 
دفاع  عرصه‌ي  در  به‌علاوه  است.  كرده  اتخاذ  را 
زنان  توده‌ي  سازماندهي  اهميت  بر  مشروع 
عرصه  اين  ارتقاي  هدف  با  و  كرده  تاكيد  جوان 
برنامه‌ريزي نموده و تصميماتي را اخذ كرده است. 
كنفرانس، با ارزيابي نواقص موجود در عرصه‌ي 
به‌منزله‌ي  منسجم(  اجرايي  عملياتي)فعاليت‌هاي 
سطح  ارتقاي  در  مهمي  نقش  كه  عرصه‌اي 
بر  »سازماندهي  رهنمود‌  پرتو  در  دارد،‌  مبارزات 
برنامه‌هايي  و  تصميمات  بي‌وقفه«  فعاليت  مبناي 
برنامه‌ها  اين  است.  نموده  اتخاذ  عملياتي 
راستا  اين  در  و  مي‌باشند  دوره‌اي  به‌صورتي 
آپو،‌  رهبر  آزادي  هدف  با  را  مي‌باشند:  هدفمند 
ياد  گرامي‌داشت‌  پايه‌ي  بر  مبارزات  ارتقاي سطح 
توحش  به  »پايان‌دادن  كمپين  نمودن  فعال  شهدا،‌ 
شده  2011آغاز  سال  مارس  ماه  در  كه  سنگسار« 
هر  در  ذاتي  دفاع  عمليات‌هاي  تحقق  همچنين  و 
محوريت  كه  دولت  سياست‌هاي  عليه  عرصه‌اي 
ما  آزادي‌خواهي  مبارزه‌ي  سركوب  تمامي‌شان 
بدين شكل مي‌باشد: مي‌باشد. مصوبات كنفرانس 

ـ عنوان اتحاديه: Yêkitiya Jinên Rojhilatê Kurdistan، كه نام 
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آپو،»عويش«.
4ـ برگزاري مراسم و انجام فعاليت‌هاي متنوع با 
شعار »مبارزه عليه نيروهاي توطئه‌گر اساسي‌ترين 
دليل مقاومت ماست« در روزهاي 9 اكتبر و 15 
فوريه عليه نيروهاي توطئه‌گري كه حملاتشان 

معطوف به رهبر آپو و جنبش مي‌باشد.
5ـ آلبوم عكس)فارسي و كردي( با عنوان 

»رهبري و زن«. غني نمودن محتواي آن با 

رهنمودهاي رهبر آپو و انتشار گسترده‌ي آن.
6ـ YJRK  بر مبناي رهبري‌ آزاد‌، هويت آزاد 

و خودمديريتي دموكراتيك، هويت خويش 
را تعريف مي‌نمايد و سازماندهي خويش را در 

تمامي جامعه تعميم دهد. 
7ـ هر كادر YJRK مي‌بايست دفاعيات و 

نقشه‌ي راه رهبر آپو را در شخصيت خويش 
دروني نموده و جهت ايجاد جامعه‌ي اخلاقي و 

سياسي پيشاهنگي نمايد. 
8ـ تدوين تحليلات و نوشتارهاي مربوط به زنان 

از راه مراجعه به دفاعيات رهبر آپو، برگردان 
آنها به زبان فارسي و كردي و قرار دادن آن  

در دسترس تمامي زنان و محافل گوناگون 
روشنفكري.

9ـ توسعه‌ي فرهنگ ارسال كارت و نامه به رهبر 
آپو از سوي زنان و كودكان كرد.

ـ در رابطه با شهدا؛
علم‌هولي(«  روكن)شيرين  »روناهي  رفيق  1ـ 
زن  مشي  خط  بر  اصرار  سمبل  به‌عنوان 
مي‌گردد. اعلان  كردستان  شرق  در  آزاد 
رفقا  شهادت  روز  مي    9 گراميداشت  2ـ 
وكيلي  فرهاد  كمانگر،  فرزاد  روكن،  روناهي 
اعدام  اوين  زندان  در  كه  حيدريان  علي  و 
مقاومت. و  قهرماني  هفته‌ي  به‌عنوان  شدند، 
3ـ تدارك برنامه‌هاي تصويري در مورد رفقايي 

رسيده‌اند. شهادت  به  كردستان  شرق  در  كه 
با  اينترنتي  سايت  يك  راه‌اندازي  4ـ 
شهيد. رفقاي  شخصيت  شناساندن  هدف 
و  فراشين  امرالي،‌  »نودم  شهدا  پذيرفتن  5ـ 
جسور. جوانان  سمبل  به‌عنوان  زاب«  جگرخون 

6ـ پذيرفتن شهيد »حسين خضري)هيمن( بي‌كس« 
به‌عنوان  سمبل رفاقت صادقانه با زن و رفيقي كه تمامي 
تلاشش در راستاي درك خط مشي زنان آزاد بود.

به‌عنوان  ليليان«  »برچم  شهيد  پذيرفتن  7ـ 
زن. فرماندهي  امر  در  پيشاهنگ  زن  سمبل 
»زوزان«  شيهد  و  »نوپلدا«  شهيد  پذيرفتن  8ـ 
به‌عنوان سمبل مقاومت زن در برابر خيانت و توطئه.

كنفرانس  دومين  در  كه  تصميماتي  9ـ 
گرديدند،‌  اتخاذ  شهدا  مورد  در   YJRK
دارند. اجرايي  ضرورت  همچنان 

ـ عنوان اتحاديه: Yêkitiya Jinên Rojhilatê Kurdistan، كه نام 
اختصاري آن)YJRK( است.

نشان اتحاديه: زمينه‌ي آن از رنگ‌ بنفش روشن تشكيل مي‌شود. در ميانه‌ي زمينه نيمه‌ي خورشيدي 
قرار دارد  كه داراي 16 اشعه‌ي بزرگ و 15 اشعه‌ي كوچك مي‌باشد و در وسط خورشيد ستاره‌ي 
سرخ‌رنگ جاي مي‌گيرد. در بخش پايين خورشيد و ستاره عنوان YJRK با رنگ سبز نوشته شده است.

مبارزه با نظام مردسالار و ايجاد يك نظام آلترناتيو دموكراتيك، اكولوژيك و مبتني بر آزادي‌ جنسيتي.
آگاه نمودن زنان شرق كردستان و زنان ديگر خلق‌هاي ايران.

 پيشاهنگي در امر مبارزه و سازماندهي در برابر اقدامات و نظام دموكراسي ستيز، تئوكراتيك، مردسالار و اتوريتر كه زنان با آن روبه‌رويند. مبارزه با ذهنيت و 
ساختاربندي‌هاي جنسيت‌گراي اجتماعي، تحقق هويت آزاد زن در تمامي عرصه‌هاي  زندگي بر مبناي ايدئولوژي رهايي زن.

 با آگاهي بر اينكه دين‌گرايي، مليت‌گرايي و جنسيت‌گرايي ـ كه برساخته‌هاي نظام مردسالار مي‌باشندـ  منشأ تمامي مسايل اجتماعي مي‌باشند، در راستاي 
پارادايم جامعه‌ي دموكراتيك، اكولوژيك و مبتني برآزادي‌ جنسيتي، چاره‌يابي مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي.

 مبارزه در راستاي تاسيس كنفدراليسم دموكراتيك به‌ پيشاهنگي زنان شرق كردستان و بر اين مبنا تحقق دموكراتيزاسيون در ايران. 

ــ هدف اتحاديه:

 ــ وظايف اتحاديه:
ارتباط با ‌تمامي زنان شرق كردستان، آگاه نمودن و پيشبرد سازماندهي در ميان آنها. 	.1

2.	 اقدام به پرورش خود بر مبناي تحليلات و دفاعيات رهبر آپو
آگاه نمودن زنان و به‌كارگيري زمينه‌ي مشروع ـ قانوني با هدف چاره‌يابي مسايل و تاسيس سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني با محورهاي سياسي،‌  	.3

اجتماعي،‌آموزشي،‌ فرهنگي، حقوقي و ...؛ ايجاد ارتباط با سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني كه در حال حاضر فعال مي‌باشند. در جاهايي كه زمينه‌ي لازم جهت تاسيس 
اين نوع سازمان‌ها وجود نداشته باشد، گسترش موسساتي چون كمون،‌ كميته،‌ انجمن و موسسات داراي ابتكار عمل.

ايجاد ارتباط با زنان شرق كردستان كه در نتيجه‌ي سركوب‌ و فشار‌هاي رژيم‌ ايران به خارج از ميهن مهاجرت كرده‌اند؛ سازماندهي آنان و برقراري  	.4
شرايط جهت مشاركتشان در مبارزه‌ي زنان شرق كردستان. 

مبارزه در برابر خشونت رواني و فيزيكي كه زنان به‌دليل سنت اجتماعي و اقدامات دولت با آن روبرو مي‌باشند؛‌ ارتقاي شعور مبارزاتي مبني بر دفاع  	.5
مشروع، در صورت لزوم به‌كارگيري حق پاسخ‌دهي و با همين منظور تشكيل سازمان‌هاي دفاع ذاتي مورد نياز. 

ارتقاي مبارزه‌ي اجتماعي در برابر اقدامات واپس‌گرايانه‌اي همچون شيربها، برَدل)ژن به ژن: سنتي كه در آن در مقابل زن‌ گرفتن از يك خانواده  وقتي  	.6
كه به ازدواج عضوي از آن خانواده درآورده شود و نوعي مبادله زن با زن است(، نامزد كردن در گهواره و  راه و رسم خواستگاري در شرق كردستان آگاه 

نمودن خلق در اين زمينه. 
مبارزه جهت ممانعت از خودكشي كه در ميان زنان كرد بسيار شايع مي‌‌باشد. 	.7
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در برابر سركوب‌هاي اجتماعي و قتل‌عام‌هاي بسيار زيادي كه عليه زنان صورت مي‌گيرد، YJRK به منزله‌ي يك رهيافت نشان داده ‌شود. اين امر  	.8
از طريق برقراري شرايط مساعد جهت مشاركت زنان در صفوف YJRK  و گشودن صفوف آن براي زناني كه در پي آزادي مي‌باشند عملي گردد.‌ 

پيشبرد فعاليت‌ها با هدف برقراري اتحاد ملي خلق كرد در چارچوب ملت دموكراتيك و انجام فعاليت‌هاي تبليغي در اين زمينه؛ ارتباط با  	.9
سازمان‌هاي زنان در ديگر بخش‌هاي كردستان.  

زبان مادري به‌منزله‌ي يكي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي محسوب گرديده و جهت كاربرد آن با موانع موجود مبارزه شود. در همين ارتباط ايجاد  	.10
سازماندهي‌هاي مورد نياز.

مبارزه در راستاي دموكراتيزه نمودن خانواده؛ علاوه بر آن توجه به آموزش كودكان در خانواده 	.11
مبارزه جهت گسترش نرم‌)معيار( هاي حقوق دموكراتيك به‌جاي قوانين شريعت كه منشا اقدامات به‌دور از روح زمانه و به‌ويژه مجازات‌هايي چون  	.12

اعدام، سنگسار و شلاق مي‌باشند. در همين ارتباط مبنا قرار دادن همبستگي و همياري با سازمان‌هاي مربوطه در ايران و عرصه‌ي بين‌المللي.
آشكار ساختن تاريخ و حافظه‌ي تاريخي زنان ايران و شرق كردستان با تمامي ابعادش كه توسط نظام حاكم زدوده شده است. بازنويسي تاريخ  	.13
آزادي زن، از طريق يك معرفت صحيح تاريخي و مبدل نمودن آن به دليل اساسي مبارزه. تاسيس آكادمي‌هاي زنان در كردستان را به‌منزله‌ي يك هدف 

پيش‌ رو قرار دادن.
ارتقاي يكپارچگي دموكراتيك زنان با سازمان‌‌ها و ساختارهايي كه در راه آزادي زنان مبارزه مي‌نمايند. پيشبرد سازماندهي‌هاي مشترك با اين  	.14

سازمان‌ها و ساختارها.

با اصرار بر خط مشي مقاومت‌طلبانه‌ي 
شهداي اتحاديه‌ي زنان شرق كوردستان 
كوردستان كنفدرال دموكراتيك  و آزاد

زن اراده‌مند و آزاد
و جامعه‌ي اخلاقي ـ سياسي و آزاد را 

خواهيم آفريد


